ee 
O, 9 و یر‎ 
ح‎ 


وسو ۱ 


زنك مر ی 


نوشته موريس لبلان 


نویسنده بزدك فرانسوی 


۱ 


۰ لوپن دردفتر خود موی ني نیمکتو لمید وچشم بخوان بربسته‌بوو. 
اما خوب میڈانستم که مشفولطرحك نقشه ملاس .باونزدرك 
ی 


ده کنم 


2 " - یاء ! يك‌هشت‌هوجی دراطر اف من همیمه برپا کردء وشاخ 
و بکارعای من داده ند وحال آ نکه‌تمام این جاروجنجال از ا 
سواست آنپا اسل ضيه رامیگذارنه وبفرع آن‌می‌پرداژند گاه‌میشره 
که اصل فدای فرع میشود . 

به‌لوی نگفتم : حق باتواست دوست عزیز امابازهم شاهکارهای 
ہے نظر شما اژ خلال این داستانها پیداست ۰ آنچه مسلم است اینکه 
9 تتصوصی بشما وکارهای شما پیدا کرده‌اند 
لوین:خندید و گفت : 
- ازهمین علاقه‌ای که دستگاه پلیس بمن‌دارد 
- دوجواب او گفتم ۰ پلیس باید ممنون شمایاشد . درست ادت که 
سرپنچه نرم کرده‌اید و لی چه بس که کمکای شماسبب موفقیت 
ایسد 
ین باخونسردی درجوایم گفت 
این کك‌هاود مقا بل گناهی که برای من‌میشمار ند 
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- بخقش کررمانه شما که یکجا ویکجپت پنجاءهزارفراك‌به 
زن نیکولاد گر پوال هدي کر یدو کشف معمای انرارآمین سه تایلو 
که شما آنرا حل کردید بنظر شماجزء‌تروستی‌های عادی شما‌حه‌وب 
می‌شود- 
لوپن گفت: 
کی را شما درست گفتید . واقعا کشف معمای سه 
تابلو میافوق‌العاره بزحمت افکنده‌بود وخوب انت که شما کنامی‌در 


باره این کشف بنویسید واسم کناب راعلامت سایبگذارید. 


لوين درمتایل خواهش من مان قرار سا کت بور ومن‌چندین 
از تقاضای‌خود راازاو تکر ار کردم اما او بپیچوجه ژیر بار نمیرفت و 
و عمین قسمت یب تحیرمن نود و بالاحرهولیدره2 بل حیرتژایدا لوصف 
من چم کشودو کفت 3 

يك قطهه كاعد ويك مداد حاضر کنید 


بسرعت سفارش اورا انجام دادم ودرباط خوشحل بود م که‌هم 


اکنون لوین بشرح حوارث یثهانی خود خواهدیٍ_راخت ومن خواحم 
تواتست کتابی در باره‌اين حوارث مننشر کنم 


ولی هنگامی که متوجه قلم و کاغذ رر دست هن شد کت 


ویس از امحه‌ای‌سکوت ارامه را 
...۰ 


وصع «قبقا نایب ۾ 


گوشه‌ای از فطااخیره شدهاست وعلت شمارشاعدادی ثه گفته بووی 


ارتباط بافضای آسمان نمی‌باشد . 
وبااینحال بقو اصل‌معین اعدادراذ کرمی کرد: 
۰۲۱-۱۸۶ 


E‏ آشعه چندژانیه ناپدیدشده بود وسیس توبت‌به نوبت وبا فواسل 
سن بای طیقه دم عمارت اتعکاس می یافت و من ہی اختیاں با 
" مدای بلند وبه تبعیت ازلوپن‌این‌اعداد رااژرهان‌خارج کردم. 

و ۲۷ 


لوین‌لب گزی‌رفت و گفت : 


- عجب شماهم ملتفت شدید ؟ قر بان‌حواس‌شما 


وبدنبال اینحرف بطرف پنجره نزديك‌وخم شد نا خطسیرصحیح 
آشعه رادریا بد وووباره بر گشت وروی نیمکت لمید وبه من گفت 
اخلا نوبت شمااست . شمابشمارید.» 
2 من مثل‌هميشه ازاین‌مررشیطان که دست بې ر کاری میزد تا آنرا 
نمیرساند آرام نمیگرفت اطاعت کردم ودردل‌بخودمی گغتمواقعا 


ea 
آشعه‌ها بدونشك ازسمت خیابانی که خان‌من همددآن بود‎ 


ومثل این بود که یکنقر پنجره‌ای را بژوبسته می کند و 


و 
لوپن آمرانه گفت : 
- بکار ادامه‌دهید ۱ 
و من بشمارش دفعات انعکاس اشعه پرداختم . و آفتاب کماکان 
دو مقابل چشم من بترقی در آمده بود و پادقتی کاملا مشخص تکان 


میخورد یس‌ازسکوت طولانی لوپن‌پرسید : 


1 ۹ 


وراین دئیامی‌شود آبقدر عملاحمقانه ازمردم سرهیز ند . که‌ایاممیکی 
آزآفها است. 

من‌ناچار بدستور لوپن گردن‌نهادمو لی در دل اعنقاده بآن‌نداشتم 
و پالاخر- اولین حروف را بدین ترتیب در آوررم که معنی آن کلدد 
OS‏ لا 2( محموتا) می باشد و 
پلافاصله خودم نیزاز این کشف متحیرما ده ,ودم وفریاد بر کشیدم . 

- نك کلمه درست‌شد . 

لوپن خو نسردانه اظپار داشت : 

- دوست عزیز. ادامه‌دهید . 

و بدستور لوین‌به تطبیق‌حروف اافبا بااءداد اداممیدارم و کلمات 
تکوس ازدیگری جلوه گرمیشد وباتعجب فراوان بنا گهان يك جمله 
¥ کامل ازاین تطببق تشکیل شده‌بود . 

ن رید د 


احتیاط رفتار کرو و..» 

وپس اژخواندن جمله بی‌اختیار بخنده دم آمده ورم . 

اوپن از جابرحاست ومچنان وضع لاقیدانه را حفظ کرده پور 
وورقهرا اژدست من گرفت . 

درست بخاطردارم که تصادفا در آن لحظه نگاهم متوجه ساعت 
دیواری شده بودم وهنو بیاد دارم که در آنموقع ساعت پنج و خیجده 
دفیقهرا نشان‌میداد ولوپن هم‌چتان ایستاده‌بود وورقارا بدست راغ 
چهره‌اش ازشادابی جوانی می‌ررخشید ولی چین‌هائی a‏ 
بود . ووقه را کنار گذاشت وزمزمه کرو : 

- عمل کودکانه‌ای انجام میدهند ۱: 

دواین اناساعت پنج‌ونيم بود .. 

تحت وم بدنبال سخنی که لوپن گمته بود متحیرانهفریاد بر کشیدم 


- چطور ؟شما ور دد عرض دوازده دقیقه به رمز چشمك آفتاب 
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تید بارون رایشتین ؟ اوهمان شوهرخانم بارون عالیمتداه 


- بله 
- جدی میگوئید ؟ 

جدی حرف میز نم . معطل تکنید . باوتلفون کنید . 
متفعلانه ازاینکه‌خودمرا درهقایل تیزهوشی لوین کوچك مییافتم 


دفترچه تلفون‌را برداشتم و پس ا یافتن هره تلهون بارون داپشتین 
هم و گوشی‌رابرداشتم امادرهمین لحظه‌لوین بااشاره آمرانه 
وستور توف بمنداا وھەچناتكەچشم بعورقه کاغذی که باردیگر بدست 
بوا دوخته و گفت : 

-گوشی‌را بجای خودبگذارید. مطلع ساختن بارون‌بدون تیجه 
کار واج ترا آین دوبن است ... کار بسیار عجیبی که مرا 
بیجانی ددآورده است ... برشیطان لعنت . این‌جمله را برای 


تمام‌دست دا برداشت و کلاهش را 


دزجوابم گفت : 

- تااین لحئله هنوژاطمینان به آن 

وهنگامیکه ازپلکان پا 
بود ومیگفت 7 

- اطلاعات من باندازه اطلاعاتیست که 


ندارم . 


ن هیر فتیم لوپن یازوبه باژوی من‌دادء 


عمه‌مردم دارند . بارون 
ماپشتین مررئروتم‌ند وورزش دوست است که اسبهای مسابقه او شهرت 
عالمگیر دارند وامسال رهسا اسب‌دوانی دربی‌ادب او که باسم تن 
می‌باشد جایزه بردو وریدانسابقه لونشاسب برنده‌جایزه اول گشت 
اخیراً بارون داپشتین بهبی آبروئی دچار گشت وعلت این کار ژن ژیبا 
او 


دربلريك رد يك‌ژنی را گرفته بود که تما خصوصیات‌ژن‌بارون 
دراوجمع بوو ومداراد کافی نیزحدس کاینماررا درباره این ژن تایید 
میکرد اما پس‌ازتلاش فراوان‌وجدیت بسیاری که کاینمار ازخودنشان 
داد وست روی‌این‌ژن گذاشت معلوم شد که این‌زن همسر بارون‌تیست 
وبلکه اسم فلی داربل است‌ويك هنرپیشه تاترمیباشد 
همسریارون کما کان مفقودالاثرمی‌باشد. ازطر فی بار ونر اپشتون 
شخصا برای بیدا کردن‌همسرش‌يك جایزه بزر ك یز انم دهزارفر انك 
تعیین کرده‌است تاهر کس بتواند نشانی ومکان اقامت زن‌اورا بدهد 
این حایزه باو داده خواهدشد وایزصد هرار فرانك | کنون در اختیار 
یکفرصاحب‌محضر گذاشته‌شده‌است تادرهر موق ع که کسی‌خبری‌از(ن 
پارون بدهد پول رابه‌خبردهنده تسلیم کند 
ازطرفی برای آرام ساختن شاهراده خانم دبرنی‌ورفع نگرانی 
- اویرای جواهرات ناپدیدشده‌اش بارون‌دست بفروش کلیه! -بهای‌ممتاژ 
خورش کرده وهمه رایکجابا صطبل و کل لوازمات آن تروش رساتیده 
اس وبا برلین عمارت مجال خببان موسمان وکا یلاق خودش 
رادریبلاق رو کنگورت فروخنه‌است . 
دراینجا من کلام صحبت لو ږن اقماع کردم «افزودم ۰ 


ینکن بی‌نهابت عجیبمفرمنراحت میکند داین 


1 


این مله مرموزانه که ازچشهك آفناب واعداد حروف بدستمان آمدء 
دم بین میباشد , 

ودداین‌حال من ولوپن خیابانیا که دفتر من در آن واقع بود 
میبیهوديم ودرحدور۲۰۰ هتر جلوتررفته بودیم که نا گهان لوین او 
پیاد«روخارج شد وپیش رفت ودرمقایل عمارت بظاهر قدیمی‌ایستار وبه 
سراپای آن خیرهشد . ازظاهرعمارت معلومبود که محل سکونت یکدد. 
ژیادمردم میباشد ورو بمن کرد وگفت : 
پاحسابی که من کردهمازاین‌خانهعلامات‌چشمك آفتاب فرستادء 
و شکی نیست که ازهمين پنجره که باز است این علائم را 


میتوانم آوراببیئم 1 
اوراببینید ۲ این بیچاره‌مریش‌بستری است 


. مزیش است؟ 
- باه الان بانزده روژمی‌شو 
بارون بریاشد آقای لاور توکس مر یض ستری‌شده 


که ی پس‌ازحادثهای که روا رنایدید 


کی خان سس 
ا 
_ آیا اوقادر بح رکت می‌باشد ؟ 
ایثرا درست نمیدانم . 
چطور ؟ عماکه کار منزل وژندگی اودا مرتب می کنید اینرا 
نمیدانید ؟ 
ییات کپ ادن ن کر ,ادت کسی باطاقلاورن وکس 
ترود و کلید اطاق‌راازمن گرفت و پیش خورش نگاهداشت. 
رن اطاق داااشما گرفت؟ 
- بله حقیقت می گویم رشك کلید اورااژمن گرفت و روژی 
کش میآید واژآقای‌لاورنو کس پرسناری میکنند. آها 
حنوژ بيست دقیقه ازتاریخ ورود او نگذشته‌است این‌پزشك مرد 
پیری‌است باریش‌ج و گندمی وعبنك بچشم دارد : : 
آحهآقا کجا راه افتادید . بافی حرف را هم کوش کنید 1 
ولی‌لوین اعتناگی به‌بقیه حرف در بان تکرد وبمن گەت (ودباش 


¿ واه‌بیفت‌ررو بهژن دربان کردوپرسید : 


.گید اودرطقه سوم‌است ۱ 


رن دربان در حالیکه دنبال لوین راه افتا 


ده بود ناله عیزد و 
ھی اکت : 

.۷5 بن غدغن شده کسی را باطاق او راه ندهم . ازطرفی 
کلید اطاق اونزد من‌نیست وهمانطور که گفتم کلید نزد پزشك مانده 


لوپن ازجاو وژن دربان پشت سراو باءجله پلکانهای سطبتهرا 
پالارفتند فتاه میم لوين دست بجیب برد وابزاری دا از آن 


خارج کرد وباوجود قیلرق ل واعتراض ژن«ربان ابزارد! داخلقفلدر 


فریاوژدم : 
_ چطوری مروه ؟ پسچرا خون درآطراف اودیده نمی‌شود ! 


جرا جرا . وباانگشت قسمنی اوسینه را که پیراهن در آن 


قسمت یمه با بود تشان‌داد ومن روسه قطره خون روی سینه دیدم ۰۰. 
وافزود . نگاه کنید 
- بایکدست گلوی اورا گر فته ند و بادست‌دیگرضر به راهستقیما 
ا بقل اوژده‌اند . واقعا عجیب‌ا- ت که محل‌شر به ناپیداست ویقین‌داوم 
3 که‌قلب اورا بانیشتری سوراخ کردهاند ءثل‌این‌است که سوژن‌طویل 
رایهقلب اوفره کرده‌اند لوین کف اط ق‌رامی‌نگر یت و بهاطراف جسد 
م قدبودول‌هیچجآتاری که جلبتوجه کند دیده نمشد . يك آین 
کوچك جیب یک پا آن لاور وکس پا فرستادن اشعه خورشید در فضا 
ِ کج بوده دیده می‌شد . 
ولی دراثنای ناله وشکوای زنررہں و فریادهای کمك طلبیدن 
9 لوین‌نا گمان‌حودشدا روی‌ژن در بان نداخت واوراتکان 


۴ 


ش کن کمك طلبیدنرا برای چند لحظه 
ن وجواب مرابده . مسگله خیلی‌مممی 
م خیابان یك دوست ذاشته ؛ که 
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لوزن پرسید: 
واویااین دوست حرشب بکافه‌ای مي 


ھیارله‌میکرره‌است؟ 


بله . 


2 اسم این دوست لاورنو کس‌را یمن بگوئید + 
آقای‌دلاتر ! 
۳ - آذری او در کجااست 
- شماره ٩۳‏ درخیایان . 2 
لوین اف رد یك سئوال دیگردارم : این پزڈكبیر تهینابادعای 
غ رد دات وریش جو گندمی دازد آزمدتهاقیل‌پیش 


رهت و بااومجلات «صور 


آختم . درهمان شبی که لاورتو کسب-را: 
4 اون پزشك پیش او آمد 

الو ژن دربان رابحال خود گذاشت ومر اباخود برد و ما از 
نر فتیم وچون ج دد آمدیم لوین 2 ا 


2 وزآن ساعت درخانهاش سا کن می‌باشد ومردشر آب‌فروش 


ورجوابلوی ن گفت. 

گو ای ار نیساهت بش از خانه خارج شد و خیلی عجله 
واشت و با اتومبیل رفت ٠‏ درصورتیکه هیچوقت ای ال 
سواو تمیشود 

لوپن پرسید : 

شما نمیدانید که 

شراب فروش بقرنیه سئوال‌لوپن رادریاغتو گفت: 

_ که او کجا میرفت ؟ آقا -ئوال شما را جواب میدهم ایرا 
سری در بیان ایست برای‌اینکه ولاتر آدرسی2ا باق یا به‌راننده 


موضوع 
توه‌بیل هی گفت ومن‌شنیدم .او می گفت که اتومبیل او را به اداره 
رد 

لوين درصدد مد تاتا کسی‌را بنو به‌خود بطلبد اماپشیمان‌شد 
ایزمزمه‌اورا شنیدم که‌میگفت 
فایده نداد ا وواد 


را صدا دوآوتد 5با بر کشت و 


A3‏ واخح :ود که این‌سئله دربرابراوباشکل مواجه‌شده ود پیج خم 
تارك آن #اتکلیف مانده نود 

وهمن امررا بخودش اعتراف کرد : 

- «وست عزیز دراین مسئلهآ نچه که بیشترلازم است تفکر نیست 
بلکه تخصص دریافتن رهز است . 
ماهمچنانکه راهم‌رفنيم کم کم به‌خیاانهای‌اسلی پاریس‌نن 


ا خانه‌ای دا<ل‌شد ر به رول 


من ولوپن ازقر اگت‌خانه خارح‌شدیم و یرای صرف شام 


ا > امد E‏ که لوین ۹ می‌خورد بوبی 
ام ا 


ا 

- چەشده : 

- یك مدر کی بدستم آمد که مرادر نظریه‌ای که برای‌این‌مسئله 
داشتم تقویت میکند .. 

- هن چزی نمی‌بینم . مدرلك کچا است ؟ 


کے لارم‌نینت شما مدرلدرا ۰ عمینقدر که من آنرا دیدم 


من‌دومیلیون پولدا بایدبجیب بزثم ... وژمانیکه من دومیلیون پول 


وراختیارم باشد آ نوقت دنا به‌قدرت و استعداد من‌پی‌خواهد برد . شب 


. بخیر. عزیزم. وجنانچه مرایعد ازاین ندیدید . 
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وافزود : 

«ورخت پیدور گورستان به کا ید . 

من.وست دارم‌بر گها روی گورم سایه‌افکند . » 

لویند۱ ترك کعتم وحالا هما طور که روزبعد او بدیدن من‌آمد 
وماجرا راتعریف کرد برای شما دل‌میکنم . 
لوین بعداز رفتن من‌سه دقیقه مکث کرد - وز.كعمارت بارون 


پشتین را بصدا در آوزد و از تو کری که ورب پروی او باز کرد 


- آقای پارو ن تشریف دار ند ؟ 


له ۰ و نگاهی خیره خود را متوجه لوپن نموده بود و 


]عون اوا دال کنید 

نو کرپس ازشنیدن فرمان بارون جلوافناد ولوپن‌را ب‌طبه‌اول 
عمارت راهنماگی کرد . دربی باژبود ود آستانه آن مردی ایستاره بود 
ولوپن بانگاهی که باونمود اورا شناخت ژیرا عکس ساحب آن بارها 
در روژنامه‌ها چاپ‌شده ودیده‌بود. اوبارون واپشتین بود . شوهر خانم 
بارون رایشتین ومالك اسب مشمور اتنابود .۱ 

مرد یلندقدی بود که چمارشانه وچهره‌اش بخوبی تراشیده بود 
ووجنات دوست داشتنی ومتبسم او حزن والم چشمان اوما می‌پوشانید 
و لاد با آخرین سلیقه روخته‌شده وجلیقه‌ای مخملی با کراوات‌او که 
اه‌ای مروارید گرانبپا وضع برانده‌ای یاومیداد 
ق دفتربرد . اطاق دفتر بی‌اهایت وسیع و سه پنجره 
ی می‌بخشید و کنابخان‌مرتبی همراه با دولامچه ها 


8 بارون وضع جنبه خطر نا کی بخود گر فته است ومن 
کوشش میکنم تاورچند کامه جر یان‌را دراختیارتان بگذارم 
بل بایدباختصارمط لب را بیان کرد. 
بسیارخوب . آقای‌بار ون لاورنو کس ازپانزده دوز قبل در 
اطاق خودش بوسیله پزشك اوور انزوا بسره‌یبرد . لاورنو کس .. 
تاد . چه میخواستم بگویم؟ - لاور وکس با كمك علائم که 
من آنرا یاد داشت کردءام پاره مطالبرا تلگر اف ژده‌بود ومن پس از 
دسترسی بههءعنای این‌علائم عزم کردم دنبال‌این مسگله براه‌افنم . خود 
اودرخلال ارسال این‌علائم بدام افتاد ر بقتل رسید 
3 - جه کسی اورا کشت ؟ قاتل او کیست ؟ 
3 - بوسیله‌پزشك پقتل‌زسید . 
- اسم پزشك را میدانید ؟ 
- من اسمش‌دا نمیدانم ولی‌یکی از دوستان لاورنو کس یه اسم 
ولات ر که اغلب ودائماً با لاودنو کس ارتباط واشت ازنام قاتل او آگاه 


اشمازکشیاگامی کشند.. وفردا صبح ده اولین لحظات صبح به خانه شما 
داخل می‌شوند وبنام قانون‌قاتل را دستگیر می‌سازند ‏ 
- عچب . قاتل لاور نو کس دواین خانه مخفی شده‌است ؟ یعنی 
یکی‌اژ نو کران من قاتل لاورنو کس می‌باشد ؟ ولی‌نه چون شما اسم 
دکنردا بردید ! 
اا :ازوك اینه وضو عرا بدا نید که‌هنگامیکه نایدا اه 
رفتتا ادارهآ گاهی را دو جریان خبری که روستاو لاورنو کس باو 
وود بگذاود ازقنل لاوزن وکس بی‌اطلاع بود . دلانرمنظور دیگری 


امن وشما هر کدام ازنقطه مخالفهم ح کت ميکنیم . 

بارون گفت : 

۳ همن‌ه‌عنای حرف شمارا اى قم 

- آقای‌بارون شم ناچارید که معنای حرف‌مرا بفهمید . میگفتم 

3 که . بپتراست بهءط لب روژ نامه‌ها رجو ع کنیم - روزنام‌ها میگویند 
6 هس شبا خانم بارون ر ایشتبن از اسرارکارهای شما باخیر بوره و 


کی وا که شما در بابك کردی لیونیه و سهام گرانبها را در آن 
اشتبد بلدبود . 


یله همینطور است 
براین بانزده دهژ پیش وشبی که مهمان‌بودید خانم همسر 


بش يكجمدان سفر بر داشت ودراین چمدان تمام‌پولای شما 


آیا کسی دسر شمارا رویت نکرده 


دشته شده ؟ خاد ۲ 


- آها 1 میگوئید ! هس من 5 م بادون ن 


من را کشته‌ا ند ؛ آقا شمایوانه‌اید ؛ 
- پلاوه‌سلما اورا درهمان شب بقتل رسانیده‌اند . 
5 ها بشما عکرار کر کنا عقلنان را اژ دست داده‌اید ! 
چطور ژنمرا کشته‌اند درسورتیکه لان قدم‌به‌قدم ردپای اورا دراطراف 
| اکناف ازویا رتال میکنند ... 
:دای زندیگری‌دا دنبال میکنند. 
کدام ژنرا؛ 
1 شريك جرم قاتلرا . 
7 بگفته‌شما این‌قاتل کیست؟ ۱ 
همان کسیست که ازپانزده روز باینطرف خبر داشت که 
اعلم اطلاع کاملی که درخانه وزندگی شمادارد موفق‌به 


2 


و تا پشید می‌شود و ور تاریکی مردم‌را ھی کشد و کسی نمی‌تواند اور 
وتک کته چطور آدمی است ٩‏ 
۔ شماحودتان پی نر دید ؟ 


2 45 : 
- میلدارید بهوجور د کثر اطلاع راشته‌اشید ؟ 
۔ البته . با کمال ولع مایلم که‌لین نابکا, فا 
6 بشید -. مھا ازیناهگاه اوغبردازید ؟ 


میم . حرف بز نید 


لوپن اتمم سریع وقاطع وو حشتنالك رایکجا ويك جېت به‌باران 
مواجه ساخته‌بود وتکرارمیکرد 
- بلهخود شما قائل می‌باشید . دیش »صنوعی و يك جفت عينك 
چش گذاشتید و هثل رپ شردها خدیده شدید بله‌شما آفای پازون 
رایشتن بدلایلی که کسی ازآن]" گاه نمی‌باكدو خودشما برای‌پوشاندن 
حنایت این‌هیاهو وسروصدا رابراه انداختید و حقیقناً اسنا انه ر قار 
کردید وشما میخواستید زنتانرا بکشید تااز وست او خلاص شوید و 
میلیونبا پولرا بازن جدا کانه‌ای خوش گذرانی کنید وسیس:باشر نان 
ابقتلساندید تاشر گواه مزاحم‌را ازخود دفع کنید - اوم؟ حلاهیه 
روم این‌اسراز آشکارشد . 
پارون اژابتدای صحبت تا آن‌لحظه تا کمردوتاشده بود و ,طرف 
خم‌شدء بود وبادقت هر کلام لوپن‌را باحرارتی تبآ لورمی‌شنيه 
و یار برافراشته بود واژبالا تگاه ب‌لوپن میکرد ودرنگاه اوعلائمی 
هشل اینکه او در مقابل یك دیوانه خطر ناك قرام گرفنه است و 
مخت پایان واد بارون دوسهقدمی تب برداشت 


آنتوان شما پروید انتراحت کنید . خودم آقا را مشایعت 


ئو کرپرسید 
۔ چراغ‌ارا خاموش کنم ‏ 


7 - تماما خاموش کنید وچراغ راهرورا روشن‌بگذارید . 
وان ازاطاق‌خارج‌شد و بلافاصله بارون‌ا کشو میزطبا نچه‌ای 


خاد کرد 4 رف لوین امد طبانچهرا ورجیب گذاشت وخیل ی آرام 
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> 
ناچارم احتیاطرا مراعات کنم وانگهی شایدشما به‌جنون «بنلا باشید . 


,چن که‌درظاهرشماعلائم جنون نمی بينم بهرحال‌شما پیش‌من آمده‌اید 
سووی دارید که من آنرا بزبان نمیآورم واتهام زشتی‌را بمن وارد 


-آقا معذرت میخواهم ازاینکه این‌احتیاط را بکار میبرم ژیرا 


واین اتهام آنتدرموحش است که وت وشن دا ستن‌علت 


ش شده‌بود . ودردل بیم:اشت تصورمیکرد که اشتباه 
ضیه‌ای که لوین طبق آن پایه های عملیات خودرا 
E‏ ؟ فلت حادثه‌ای ۱ 


سنجاق کراوات خیره شده‌بود . 
و آنچه حیرت‌اوما فزون ازحد میساخت این‌بود که ساقه طلا 
بشکل مثلث بود و كاملا وضع وحالت يك.شنه واداشت . منتها دشنه‌ای 
که ظریف‌تر وزیباتر باشد ولی دودست يك‌نفر خبره بیش ا دشنه‌های 
بزرك و قطور بتواند کا ی و کشنده باشد لوین با مشاهده سنجاق 
کراوات یقن کرد که آلت‌قتل که قاب‌لاورنو کس واسوراخ کر همین 
طربه تیزو نا ك می‌باشد ورعزعه کنان گفت : 
- شماآقای بارونءاقعاقری وخویشتن‌دار می بشید 
3 ارون هم‌چنان آرام وسا کت بود وشل این یور که معنای حرف 
لوپن‌را نمی‌فرمید ود ثبال توضیح پیشتری بود و بااینح ل رفنار لاقیدا ته 
افو ست اران لو بشد لو ی 


3 
یرای حوواجاس ثمی‌کند ژیرایلیس دنبال ژن شمااست واژ طرفي 
ا 4 ار تد که همسر شما نیسات دم حالیکه ها 
یگ جایزه صندءزار فر انکی برای کسی که ن‌شمادا پیداکاد تميس 
واده‌اید ۰7۶ ! این صدهزار فرانك که شما پیش محضر دام گذاشته‌ایر 
ازشاهکا:های شمامیحسوب »یشور ! 
عمل‌شما چثم پلیس را خیر. ساخته‌است و آنپا باچشم بسته‌بجلو 
میروند البته شوهری که صدهزاد 


فرانك پول دا برای پیدا کردن 


تش خرج میکند شور راستگو وبی گناه می‌داشد و پلیس باجدیت‌ده 


مسر شما شب‌وردز آرام‌ندارد ! وشه‌اراکاملا آسوده رها کرد داند 
رام آرام سروته‌کار رانیم آورده ومتدز جا اسبواوادطبل وا والنان 
ش رسا نید یوسایل‌فراررا آمارم کنید ! خدایا این‌مروچه ندازه 


- باروت کوش کن واء‌خلاصی‌تودراین است که تمام‌جواهرای 
شاھزادہ خانم وید لهاگی که ازفروش !-بها وعمارات عایدتو و ۳ 
همه ورجیب تواست ویارداین صندوق جای گر فنه است بمن بده وراه 

قراو برای توباز خواهد ود 
اه کن پشت این پرده گوشه‌ای ازچرم چمدان تورا می‌بينم . 
اوراق روی‌میزتو همه مر آب‌شده‌است وتوامب میخوادتی بزنی‌بچالد 
امشب خیال.اری که بالباس مبدلو تغییرا نی که دو چېر ءات میدهی‌وبا 
گر وود احتیاطی که بکار خواهی برد خیال داری به معشوقه‌ات به 
پیوندی به‌معشوقهات باپوندی که برای خاطرهمین معشوقه رست 
پهفتل نت‌ژدی. بدونشك نام»عشوقه تونلی . اربل می‌باثه و گانیمار 
اودا یجای نتو گرفت ودنبال اء شبر‌ها را زیر با گداشت وتا باژيك 
داین بی‌فقط یك مانع ناگهانی نقشه تورا بهمزده و آن وجود 
پلیس میب اشد که (یر پنجره توقراول‌میرو ند واینکار همبودیله 
۱ #وو کی قدماست. بارون کارتو تیاه شده ! اما 
یا ای > با سا 


پارون آهسته گفت : 
-حالامی‌فومم پس‌منتلور تو کلاهبرداری است .. 


لوین بهمان وضع ار امهداد 
اسم‌اینکار راعر جه‌میخواهی بگذار کلاعبرواری باجیزدیگر 


" توباخیال باطل »زت را خسته میکنی . شای فکر میکنی که 
: شیاه مر میتوانی موااژ نقشه‌ای که چیده‌ام منصرف کنی - ذهی 
ل پاطل ! بیبوده‌وفترا تلف نکن . سحت دراشتباهی ۰ من‌زه نكتر 

خیلیبہترازتو مبتوانم که گر یبانمرا ازچنك.لبس‌مستخاص 


دت باش یاسر کیک را شل کن ویااژ ژند گانی وداع 
چقدربانصاقم؟ اینجاهم يك طر فەقضاوت 
7 1 هرچه وستور میدهم اجراکن خورت 
سیده آزاد میگذارم ‏ یاسپم مرا بده یا 


پارون قدءی بجلو بر 


ام وت ۳ ۰ 
5 آقای‌لوین شوخیوا کنار می‌ذارید 
لوپن گفت پس تواین حرفپای درا شوخی میدانی ؟ واقعا 
که‌خیلی احه‌قی ! درست است که گاهی چیزهای جدی رولباس‌شوځی 


پیدامیشود اصلاشوخی برای این بوجود آمده تامطالب حدی (نند. 


و گوش خراش‌نباشد من گر بجای توبودم اژموقمیت خودم حدا کثر 
آشقالر۱ میکردم . داستی چه‌عیبی دارد که توهم اینکار را بکنی . دو 
تاه خیبه‌ای نیست ومطه‌کن باش که اين حرفبا هم ازاین جباو 


آمل اسای تند .آنا همه چیزد! ازور بچهپول وتجمل نگاهمی کنند 


اسلا ورقاموس آنا حزپول هیچ معلی ومفپوم حقیقی ندارد 


بارون سری کان داده گفت : 
آهای لوین بائماست . کاهي اسان اشتاه می کند.. 
۔ حق.اری آ-میزاد تادقایق آخرء‌مرش تیزدر اشنیاه است اما 
يك »سکلمرا نباید ازاظر دور داشت وآ 7م اینست که وجه تمایز بشر 
ازحیوان قوه‌فیم وتمیرش مبماشد . 
اگربنا باش د که آدمیزاد یك عم راشتراه کند وهی‌این اشتباء ھا 
تکرار شود که آدم حساب نمرشود . باید باديك لاغ بگویند 
= لا آفتی بارون خودت‌حسایت‌را تگیدار بین که دراین‌موزد 
" باصوص حق‌بامن است يانه ؛ 
۰ پارون گفت : البته‌شما حقد وید . 
اینرا گم وازیك احظه عملت لمین استفاده کرد وسرعت برق 
طیانچه‌اش رااژ جب حارح‌نموده ا کرو 
4 امالوپن قبلا فگرایکار را کرده بود وباچلا کی زیادخودش را 
بروی ژمین انداحت گاو له ارون از يك‌سانتی‌متری لوپن گذاشت و بدیوار 
ابل خوږ و کمانه کرد وچس شیشدای راخورد کرد . 


2 
E‏ " آوچون دید که تيرش به‌هدف نخورد مجد. أ ماشدرا فشار داد و 


نداژی نداشت . 


بازشاید اسولا این‌مرو کوچکنر ین اطلاعی از 


قدرمسام اینکه وستش هتگام یر اندازی تذان میخورد و ونك 
برویش نمانده بود 

لوپن خودرا به پېلو انداخت ویسرعت بزائو در آمد و بايك‌خیز 
سریع خودش‌را ببارون رسانید ورستهار| «ذل‌حلقه‌ای آهنین بدور (انو 
های بارون انداخت واورابسوی خود کشید. 

این حر کت چنان عجیب بود و ببلودی سریع «عجولانه انجام 
گرفت که هر گز بتضور امیا مد . 
بازون طیاتچه‌ای را که ور دست داشت بالابرد اما قبل از اینکه 
۲ بیاودد جنگمای آحنبن لوپن ءج رست اورا گرفت و بايك فقا 


5 راز | او عّب من انداخت اما در همین لحئله باريك 


ب گمان لوین سوزشی‌درسینه خود 1- 
بالاور نو کس‌هم ارنطور کردی* منجاق!۰بو 


اښ کرد وفر داد دشید : 


کر ا 
قاری بخودداد وهمه نیروهارا در بازوها جوم کرد وشات های بارون 
رآبادو وست گر فت وغرید : 

- ای بی‌غیرت الان بنونشان میدهم . نە 
کشته شوی . 
سپس بايك حر کت شدید گلوی او را گرفت و فشار داد و 
افزو, : 


احمق ‏ اگرتا آخر بحقهبازی ادامه میدادی میتوانستی‌مرا 


خو 


یبدهی ! اما احمق‌ها هیچوقت حساب ىڭ تمی کنند 


توی‌غیرت بااین چهره ءوام فریبت خوب خورت را بچای يك 


افتمند جامیززنی ای‌حقهباژ دغل " توبا این ژوری که هر گزاژ 


میگفت : 


-جثاب‌بارون ازاین‌فشاری که به گرد 


ت‌میدهم معذرت‌میخواهم 


هن تقسیری ندارم خودت اینطور میخواستی . حالانیزا گر قول‌بدهی 
که آم عاقلی‌باشی‌قول‌میدهم که بارك فشار شدید خلاست کنم. خوب 


نمیخواهی اشکالی نداد . ایندفعه هم‌میبخشمت بغرطاینکهدیوانگی 
را کنار بگذاری . من‌ازحقه‌بازی هبچ‌خوشم نم آید . 


دم با بدروراست 
پاشد . 


گردن‌اودا رما کردوا فزود. 
- بسیار خوب حالا دستهایت را بان از کی می‌بندم البته این 
باحاژه شماست . اجاژه میدهید ؟ 


ربه به‌هن‌هن افتاد و بیهوش نقش برژمین‌شد . لوپن بروی اوخم‌شد 
وگفت : 
- آینءاقبت کسی است که برسم و قاعده معاشرت آشنا نیست 
گربدجنسی اژخووت بروژنه‌یداری هر گزاین‌معاءلهر! باتو نمیکرد م 
وحالا تفس تفس ورآمده‌ای . وانگهی من‌نعف ثروت تورا بخودت 
می‌بخشیدم وتوطمع ورژیدی و نخواستی هدیه مرا قبول کنی . 
پس‌اژ این‌من یکدینار همبتو تخواهم داد... | گرچیزی بدستم برسد. 
اص کار این‌است که بتوانم پولمای تورا پیدا کنم . راستی این خرس 
ا ۹ کجا پولرایش‌را پنپان کرده است ۲ «رصندرق ۲ | گردرسندوق‌باشد 
کارمن مشگلتر خواهدشد . خوڈیتانه هنوژ . چندین ساعت از شب 
است ومنو قت ژیاددارم .. 
ودست برد وجیب‌های‌بارون‌را تفحص‌میکرد ودسته کلیدی خار ج 
رد . ابتدا چمدان را آزمای ش کرد وپشت پرره رفت و آترا گشود 
هرات را ور آن‌ندیدو ازاین‌حیث ناراحت شدو بسمت‌صندرق 


چ 


ر درهمین اشمادائی بگوش اورسید واورابرجای میخکوب 
بخود می گفت + صدا از نوکرها بود * غیرمه‌کن بود اقامتگاه 
-وم‌بو: وباینچهت با که ل دقت گوش فرا داد . صدا 
لین توا داکه پاید بداند: ا 


وگل که پارون ار ا ش‌ ار برده‌بود 


تاروژ بر آید وآ نپا بهحمله خود شروع کنند . 

تسکت برشیطان لعنت . په مخه‌صه دو افتاره‌ام . 
حالاسرو کار من به‌این آقایانافناد آنیم درلحظهایکه مامی خواستبم 
هيوه رسیده‌را به چینیم وال نتیجه ژحمات خود ببره ورشويم ۰ رفیق 
لوپن . خونسردی را ازدست مده اگفودن مندوق برای‌توکارآسانی 
است‌در۲۰ذانیه می‌توانی درب‌صندوقا با کنی وباسرار درون‌صندوق 
واقب شوی ۰ حللاتو بر ایحه‌لات بی‌اهمیت‌پلیس دست‌وپا گممیکنی؟ 
استقامت داشته باش لوپن . برمز صندوق نگاه کن ۰ چند حرق 
دارد ؟ 


جرارحرف؟ 


درحالیکه لوپن باخورش حرف‌میز, دامنهافکارش وانیز توسعه 
ا گوش به صداهای خارج‌میداد . ایشدا در اطاق‌راباستحکام 
و بسمت صنداق بر گشت . 


دست‌یکار تلگراف زرن باچهمك آفتاب شد 
7 يدم فومیدم . لوین‌تو ايك تادم وا 


ر کدرا بآزمایش گرقت ررك کلیدرا اژیین آنا انتخاب 
نمود ویعد به کلید بعدی پرداخت و با کوشش بدون ثمر باین عمل 
او میداد ویش خود ژمزمه میکرد . 

- همیشه دودومین ضر به فتح وپیروژی آشکار می‌شود و کلید 


سزام ! باژشو ! قفل‌بکار افتاده‌بود ودرب صندوق‌تکان خفبفی‌میخورد 
ون ۳ بطرف خود کشید ورسته کلیدر ادودست قران داد و گفت: 
- اکنون میلیونها پول بتصرف من در يايد بارون من هیچ 
کینه‌ای ازتو دردل ندارم . 
ولی‌نا گبان بايك‌جست به‌عقب پر یده ود و نفسی‌عماو اژوحشت 


2 مورا درون‌قفل نمود ... آه. پیروژی ! این کلیدبگررش در آمده‌بود 
1 
3 


ن 2 حدادی اژریه‌اش بیرون‌تده‌بود . ژانویش لرژید و کلیدها 


ونا گهان اژحیرت بدر آمد و بسمت بارون پرید و پس‌ازتفی که 
پصورت اوافکند باپالگدهای محکمی باو میزد وانافه میکرد 

شون بدبخت ! بگیر این لگد رابی شرف ! تازه اول کارت 
است . توباید بچوبه دار آویزان شوی ؛ نابر 


ودراین انا درطبقات‌بالای عمارت صدای فریارهای گوشخراش 


پاستقبال عمممه پایس که به طبقه پائن هجوم می‌بردند شنافته بودودو 


" این اوضاع احوال هممه شدیدی ازپلکانها شنیده میشد ولوپن رابه 
_ فک عقب نشینی میانداخت ودردل فکرمیکرد که . 

- برای چه بارون اینقدر خونسره و آدام است وا گر از طرق 
تکا ی اه حتما آنطوز خو نسردی از خوو نعان تیاده 
ی وین بودوطیا نچه 


برای‌لوین گشودن درب ازکارهای سل بشمارمیر قت با کلیدی 

که اؤ بارون برداشته بود درب کوچك راگشودوبه حیاط در آمد ودږ 
جد لحظه بعد لوپن خوو را در خیابان سنت هو نوره یافت . 

لوین اطمینان واشت که پلیس درمشخصات خو: هر گز؛-وجود 

- حیاط در پشت عمارت بارون که پوسیاه دربی کهدر کنار درخنان اذ 


" نظرها پوشیده بود پی‌نخواهد‌برد ۰ 


فصل سوم 
لوین همینکه خودش‌راازآن خانه جهنمی یرون انداخت تفسی 
" تاه کرده باخودگفت : 
این بارون حقه باز خوب ترتیب کارا داده‌است . «ن‌باید قبل 
که فرار کنه کاینماررابببنم شکی ندارم که آنماپلیس بودند و 
دش بودند والايك جنات کاو اینطور باخیال راحت آد‌نمی , 


این گلول‌ها رابرای خبر کردنآ نهادليك 
۱ تاه و او بابك تیر 


بو: اسان نگریست هنوژ تم نم بارانمیآمد : 

فاصله آنجا تامنزل خانم ویلت قریب دو کیلومتر بود لوړن 

بط آور؛ که این قصردرقدیم متعلق a‏ بعدها 

پیكگ‌سرهنك دریانورد فروخته بور . اویکیان باین ق ررفته پود .اويك 
بار پاین قصررفته بود وخوب همه‌جای آ نرا میدانست. 

: بيك ررشکه پرید وتاانتهای شانز 

ت وا سمت جپ‌بطرف مونمارتررفت اکا روباره بنك درشکهدیگز 


رفت وور ا نجا بیاده‌شد 


3 سوارشد وپس ازطی نیم کیلومتربیائین پریدو کرایه درشکه راهم بروی 
صندلی گذاشت . دزشکه چی متوجه پائین آمدن اونشدوهه‌چنان‌براه 
خودادامه داد : 
بقدو رویست هتر پیاده طی کرد + دراین‌موقع مردی. که کلاه 
اوی معکی سرداقت وردتکت بوه‌ای رتگی بتنش بهد در جلوی 
بز شد . لوپن بدیدن این‌مرد گفت 3 


چیب‌برده جعبه کوچکی بیرون آورد وسیس‌درهقا بل آینه کوچک ی که 
همراه داشت صورت خودراتغیبردار وشکل بارون ور آمد 

از میان چمنهای بارون خوردء ازبیراهه بطرف قصر وانگپام 
رفت این‌قصر نمای مثلت شکلی اشت: 

اند کی بعد بدم این‌خانه رسید ودرزد. کافت‌جوانی رررابروی 
اوباژ کرد 

لوپن بدرون رفت وبا کمك وی بلاپوش خودرادر آورد وداخل 
سالن بزرلك ومجلل خانه شد . 

پرده‌های توری زیبائی درجاوی پنچره‌های سالن کشیده بورند. 
دوژن زا که یکی بسن هجده ءال وریگری بسن سی وینجال‌بورند 


سالن نشسته بودند . هرروژن لباس فاخری:رتند اشتند . 


و 


بود . 

خانم ویلت بالحن گرم ی گفت : 

- فکرپیاده آمده‌اید ؟ 

- نه‌خانم باکالسکه آمدم اما درنزدیکی های قصرشما پای یکی 
از اسما لغزید و بزمین خورد و من به مهترم وستور دادم که آنرا 
پر گرداند ویاخورم گعتم حنماً یکی ازمدعوین مرا در مراجعتم مهمان 
خودش می کند . 

ژن صاحبخانه گفت : یله‌اینطور است و مخصوصا صداینان که 
درست به‌صدای یث‌جوان سی‌ساله شبیه است . 

وین خندید وژن صاحبخانه ادامه داد : 

- بقیرازشما آقای‌کار میکند وژا کوف وریکروف دم خواهند 
آمد ۰ اصولا در یك چنین هوای بدی نبایستی انتظار داشت که مردم 
. بقولشان عمل کنند انسان درهرحالی که هست سعی می کندکه وسائل 
PRED.‏ احت و آسایش‌خورش‌را فراهم کند . 
سپس سربر گرداند وبه کلفت جوا ن گنت : 
- چای برای آقای بادون‌بیاو, وسپس‌خودش برخاست‌وبیرون 


لوپن‌فکر فرورفت | گراین مهمانهاميآمدند واورامبعناختند 
نکلیفش چابود ٩‏ اصلا برای‌چه یا نجا آمده بود ‏ این‌خانم ناعنایچه 
زند گی اوداشت؛ یا يك:ءوت مختصر میتوا نست دلیلهمکاری 


0 2 


این‌عدم آشنائی (ن ما حبخانه با بارون تشان میداد که این ن 
درحدایات وی دوست ندارد 
۳ ن چایرا ازدست مستخدمه جوان گرفت وپس بروی .كت 


ادلی راحتی شت ساحبحانه که برای لحفه‌ای اورا ترك کرده‌بوو 


۳۹ 


یاز کشت ویس ازءذم خو سالن» اشیاء آن‌ته یف کردولوپن از 
اینکه میدید دوزن یك چنین سالن مجللی بوجود آورده‌اند درشگنت 
4 

خانم ویلت گفت : خوب آقای بارون شما نمی‌بایست که در این 


۱ 2 چند ماه ولو برای يك بارهم که شده به مستاجر خود سری 


ا ۴ تور قزر تیه زیبائی قران داشت وا سمت حلوهشرف بيك 
ی آب رووخانه بوسیله تامیه‌این قصر را مشروب میکرد 
سرهنك مذ کوریس‌ازا اینکه چندماهی‌در آنجا نشست و بدشو اری 
"هاگ ی که داشت ات متوجه شد تصمیم بفروش آنجا را گرفت اما چون 
ار بیدانکرد لذا اجاره داد . یك ماه‌هم در اجاره يك سپا نیا ئی 
" بود تا آنکه‌بارون ا واخرید . 
لوین از این معامله اخیر اطلاع نداشت . او در حالی EE‏ 
نغز خود صاحیخانه را مشغول داشته بور درول ات حتما 
نم‌دیوا نهاست : 
| ژن ساحبخانه که گوئی تا اعماق قلب اورا خوانده بود ورحالی 
ا ر 


- این خانم بایستی يك زن دیوانه باشد ۰ وضع د کوراسیون 
اینجا به تعلیم وتربیت اینها نشان‌یدهد که ازخانواده بزر گی‌هستند 
و مخصوصا این زن جا افتاده که منوز چیزی از رموز دلبری ک-م 
ندارو . 
یکاعت درحال انتظاد گذشت اما از آمدن مما نما خبری‌نبود 
لوپن بساعت خودنگاه کرد . خانم ویلت درحالی که لبخند تلخی بلب 
٩‏ واشت کت : 
- آقای بارون جرا اینط ر باناراحتی بساعتتان نگاه میکنید ٩‏ 
بالاخره آنبا نیز یایند مگر شما از اینکه بادوژن تنها در این خانه 
۳ تاراحتید ‏ 
- بله خانم همانلو رکه شما بجای بارون مرا دراینجا میینید 
یلت وحشت ده اؤ جاپرید و گفت: 


لوین دست درحیب کرده شماره روزنامه‌ ای در آورده گفت. 


- نقشه خومی‌بو: . نقده ای که بدست و کومك شما انجام گر ذ 
پلیی بدتبال #انل است وحال آنکه قتل بوسیله نزو 


کول سورت گرفه است ببینم خانم ویلت این خبر راخوانده‌اید ټو 
روژناعه راحلوی حشمم‌ای ویلت گرفت. 

این خبر جدی‌بود : 

جنایت جت 

دیشب حنایت هولنا کی واقع‌شده‌است بارون را,شتین‌میلیارور 
معروف شب وحشتنا کی را کذرانده است ۰ او در آغاز شب بازن خود 
ام خورد» پس از شب بخیر گعتن هر کدام باطاق مخصوص خویش 

میروند . بارون عادت داشت که هرشب پس از صرف شام به کارهای 


ووزانه‌اش میرسید . 


هنو ازورود اولحظه‌ای نگذشته بود که صدای پائی رااز پوت 
سر خود میشنود چون رو بر بگرداند چشمش په چپار نقر نقابدار 
1 انچه بدست میافتد . یکی ازنقابداران بوی.ستورمیدهد که جلو بیفتد 
بادون بدونمةاومت‌دستور آنا رااجرامی کند آنهابوی دستورمیدمنو: « 


پسمت الق خود بر میکردد . او ه‌چنان ر 


ة 0 as‏ ۳۹1 < ا 1 ا و“ 
فریادمی کشد وببشمدم تعار اصدامیر نداما سی بسر ا عش »میا یدبا ون 
وداخل 


میود اما باوضع عجیبی روبرو میگردد زیرا می‌بینید که ٍن جوان 


رجهت ازاطاق بیرون آمده وخورش: اباط ق همسرشءیررسانه 


ار فریا میکهد 


فاگش را «ررختخواش سر بریدهاند ووباره بی‌ا 
اما بازهم کسی براثر فریاد او نمیاید دیگر عنان واختیار رااژدست 


میدعد وەل ویو اندها پا آخرین ثیروگی که در پدن دادد بیرون میدود 


اما بازهم جوامی ده مقال فریاد های خود نمیشنود . پاس یکاعت 


به محله وقوع حرم میرسد و , شك قانونی دستور دفن جسدرا 
حل پارون خوب نیست وا کون در بیمارستان و تحت 


جر خووش نکشته وشما بااینکه جریان رامیدانستید یعنی با 
این روژنامه راخوانده بودید معیذا اورادعوت کردید که باینجا 
۰ ای . وعوت نامه شما دلیل براینست که بابارون تیا نی کرده‌اید 
ویلت بآرامی ازروی صندلی بلندشد و گفت : 

5 استدلال عجیبی آشت: به بینم آقا شما مامور پایس هستید؟ 


لوپ نگفت : 


شما E‏ هستیّد ؟ 
ر تصور کنید . خانم و یلت این دخترخوا نده ژیبای شما 


خواهش میک که فور ان مرا ند 
ا 2 ا ا بای زک قبلا 


13ت نش را بهد . او حبال میدرد ده ایر 


نتر حانم زن بارون 
است ۰ 

من درابتدا هڅه دیگری داشته امابورود وراینجا نقشههایمعوش 
شد . وقتی فہمیدم که شما بارون رامیشناسید فورانقشه دیگر یکشیدم 
پنابراین فکر میکنم که این قیافه سازی من بیه‌وود است. 

ویلت گفت : 
۱ ای اقا شمااشتناه ھی کید .اصلا من جبدی از این 

حرفیای شما نمیفمم. 

شم میگوئید که من بوسیله روزنامه از کنل ژن بارون واقف 
ام و حال آنکه من ور این نقطه دور اقناده اسلا اژ همه اخبء 
محرومم 


و کت 


گر ژنانتن راازکف أن در وزد نام ولا كلءظ اماننيدادید. 
اشن تکار | _حعه برای برداشتن طرانچه بود وشماباین قصد اؤ 
جابلنهدید! مامن کهدرهر کاری از پتدا پیش ينی خو مرامیکنم ایر حر به 
راهم اژوستز نگرفتم 4 

ویلت ین گهان قدمی بعقب برءاشت وفربادژد. 

- وس نو ازرست من جان سال بدر نمی بری ؟ 

ایثرا گت وبسرعت بر ق رولور کوچکی‌را کهدر آستین پیراهن 


جود مخفی کرده بود بیرون آور:ه وبسمت لوین هدفر ف-و گفت 
- ترامثلك سك میکثموه چ کس نبز عن ایر ادنخواهد گر قت 
چون این تغیمر قیافه شما ممه کس ڈابت خواهد کرد کهانقشه‌شومی 


آمالوپن‌باهمان خو نسروی عجییی کهعميشه داشت‌بدون کو چك 
جر کنی دوسرجایش نهسته بود . دراینوقت ویولت,درون آمد. 


شه فشامآورد اما تیری ثليك‌نشد . لوپ ن کهاز 


آن رولنامه باطله‌هم بدرد تمیخوود والا آنراهم بر هیداشتم . چ-را 


نمیخواهید پغهمید . 


ویلت که ینمایت خشم وعصباایت‌زسیده‌بورمثل ببری(خم‌خورده 
خودش رابسمت لوپن انداخت امابمحض اینکه‌دستش باورسید لوېن 
چنان بصورتش کوبید که دهان وبینی‌اش غرق دخون‌شد 
آوجیفی کشید ودستها رابروی‌صورت اد وقدمی به عقب رفت 
اما دست بر نداشت و دوباړه حمله کرد . لوپن‌مجدد! بصورتش کویید 
وغرید : 


ا 


- کامی نکن که دستم برویت بازڈود من همیشه احترام نبا 


شربه دوم ویلت وامدهوش بزمین انداخت . آنوقت لوپن 


e 


ویک خو ۰ وم گر فکر نر کرد که این ژن یك نین حیله‌ای 


وت یرنه ۰ اندم قك :زیای و بوست د 2۶ بل‌چشهرای لورن‌حاوه 


3 
کرش وی که فورا حطر راج اس کرده بود به دی کف -: 
ور ی - تو مراازهان آغاز شذاخنی و بایننی 
آقتتی که هر مردی يك نقطه ضعف بخصوص دارو . آن‌چبزی که 


ار و کم حواهرات: 2 


۱ 3 جوان بحای جواب خودش را,طرف اوانداخت .لوین 
دی اور از خوددوم کرد وغرید. 

- لباست وابپەش و هرچه‌میگويم اطاعت کن. 
سپس خم شد وپیراهنش رااژروی زمین برداشت و بدستش‌داد 


اگیمیخواهی که تاو بیرف نوات که ی 


ا بایستی ازآن ی ا 
که پلیس الان دم راءاست وتا یك وبع ساعت دیگر 


همین‌خیال را دارم فقط شرطش اینست که هرچه میگویمامطاعی 
- بگوپیئم جعبه جواهرات کجا است 


0 ام جواهرات 1 عن چبزی نمیدانم اسار بارون کیست 
هگر شما او نیستید؟ 


همانکه بارون بتوهدیه کرو . میدانم که بدست این زن-ادی‌اما 


بگوبينم که آنرا دن کجا گذاکته‌است . تومی‌جبت‌خورت واامیراین 
عفریثه کردهای . این ژن ماررتونیست ۰ 

ویولت خیرءخیره بچشمبای‌لوین نگاء کررو گفت 
- مادرم نیست ؟اصلامن نمی‌فیمم که شماچه میکوئیدمن‌چیزی 


ین دش رابخا تو کشت . عده‌ای خیال می کناد که تو 
شتا کشته شدء ای و حا لآ نکه پلیس برترراژهمه میدا ند که‌اینشایعهحقیقت 


توء فقط تو ! این زن بای خودش وا کنارمی کشد ژیرا کوچکترین 
که‌ای بدست پلیس نداده‌است . ام-ااچه کسی استفاده می‌ب-رد ٩‏ 


فصل‌چبارم 
ویولت سخنان لوین را می‌شنید اما کوچکنرین تفییراتی در 
سیمایش مشهود نبود «مچنان خیره‌خیره یاو نگاه میکردلوین همینکه 
حرفش راتمام کرد گفت : 


الا حای حواهرات رانشان بده ! 
ما او همانطور بېت ژده باو مینگریست دراینوقت مستخدمه 


همینک-ه حشمش به خاام ویلت افتاد بسویش دویده و 


بده والا پوست ا زکلات میکنم. 


رم #7 
نیت 

. یك چبش سریع باژویش را گرفته گفت: 

8 مود تلاش میکنی که ازجنكك من بگریزی. می‌بینی که 


مستخدمه حوان وحشت ژده قدمی به عقب برداشت و لوین با 


هن خوب تراشناختهام توامیلی نام داری* فلیدار بل‌خواهر خوانده 


تست وحسادتی که‌پا او کردی سیب شد که اين ژن باین وضع بيفتد . 
توو ویات تصمیم گرفتید تاتلی دادیل راا پیش پابردارید و علتش‌هم 
این بود که اوحاض نشد آ نچه ازبارون گر فته بورباتوتقسیم کند ولذا 


ویولت رار بودید ومیخواستید تارقیبی برای فلی داربل درست کنید 
بد بت که ازخانة و نک جود حداشده بودبوسیله قه نا 
آلود‌شد. 
شما سم مپلکی راقطره قطره بخون اوداخل کررید بطوریکه 

اکنون جز يك وجود بی‌اراده‌چیز دیگری نیست. 

. امیلی که تا این‌لحظه مثل کبوتری اسیرببنظرمیرسیدیما گهان 
چشمهای دریده اش را بچشمهای‌لوپن‌خیره کرد وفر یادژد. 

من چیزی اژ حر فرای تو نمی‌فبهم اصلاتوچکاره‌ای :بر ایچه 
حرفبارا میزنی؟ 

لوپن پاهمان آرامی گفت : 
- پس معلوم میشود که توهم مثل ویلت‌ژن احمقی‌هستی وحال 
: کو و مایت آمده‌ام 


- ت سوالم رابده وال هما طور کهدیدی وضه 


ریت نج وای داشت 
برای جه سوال میکنی 
- توق نداری ازمن مش کنی . بکو بینم بر ای‌چه‌باروند! 


امروز باینجا وعوت کرده بودید؛ 


امیلی‌بالحن‌سر«ی گفت ۰ 
- خودت گفتی .تومبترازمن همه چیزرامیدانی 
جه حواهرات کجاست: 


کمن از ل چ ای خر ار 
0 ت بنا گهان وراطاق بزشده کانیمار دوحالی که دردستش 


کا یمام ورحالی که بطرف پنجره میرفت ادامه‌داد: 

- توبارون را کشتی ولی پایس‌زوءرسیدومانع ازربودن پولهای 
آوشد ‏ 

لوین که اننظ ر این‌حرف رانداشت سراسیمه گفت : 

- بازون کشته شده» 

کانیمار .باهمان خو نسردی مخصوص گفت 

یله یجہت خورت رابه تعهمی‌نزن . لوپن صلاح تودرایست 
که تسلیم شوی. 

کایمار من| گر بارون را کشته بودم‌تراباینجا نمي آوردم 

کانیمار گفت . 

- تو مرا باینجا نیاوردی بلکه این خود من بودم که راه دا 
پیدا کردم. 

- ولی دوست عزیز من‌همیشه بتوبرمان چشم سا ق‌نگاه‌میکنم 
سعی کن که این‌روستی ومو ت فیمابین تاابد پای برجایاشد 

اینرا گفت وسیس دست یطرف جیب‌برد که سیگارش رار آورد 
اما کانیمار قریاد ژد: 
نی - تکان نخوو 
وین ورف تخننیدو گت و 
۰ باطیا چه خالی که نمیشود کسی رو کشت ۰ توکه ده . 

E 


3 وا کت 3 

لود کی رو کماربگذار میخواهی بدانی که 
کات رر تا تشانت بدم 

لوین گەت 


- پسیارخوب امنحان کرد نش آسان‌است . 


a 


۲ ایثرا گفت + بطر ف ود اطاق براه افناد کانیمارفر یاد کشید. 
3 جروت 2 آتش میکنم 

ودست بروی ماشه گذاشت و نشان داد اما تیری خ.لی نشدلوپن 
که بطرف دراط ق رفته بود دم رایستاد وبر گشت وررحءلیکه لبخند 
خره آمیزی به لب داشت گفت- 
نگفتم دوست عزیز مگر قراوش کرده‌ای که هنگام خروج 
برون کشوی میت گذاشته بودی فکر نمیکنی که 
مکان وچو اه یرت 


درهرحال این آشتاه توسیب ش د که من بك موضوع ممم یی ببرم 


وآن موندع ما شت که میدانم لا۱ بقل ده تفراز ببترین افراد پلیس 
23 وایرای دستکیری من‌باینجا آورده‌ای و حال آنکه | گر در بدو ورود 
اینطوم دست وبایت‌را گم تمیکردی محال‌بود که من ياين «وضوع بی 
ہیرم تتوجه‌این امر چە مید ود؟ بتیجه‌اش‌ایست که قبل از اینکه‌صدایت 
پلتدشوء ار اینجا حارج هيشوم 

کا یمان که ارعدم موفقیت خود خشمگین غده بود غرش کان 
کیت + 
ِ - همه قصر درمجاصره پایس است 


لوين باساد گی تمام گفت 1 
0 پله‌میدانم امامن راهیدا پلدم که تعتی صاحب کنو نی قصر 


ای یعنی آقای بارون زایه‌تین هم بلد نیست همین بارون که تواورامقنول 
7 آمیداتیومن عتده که با تردستی دیگری را کفته و با يك "ریم 
ی ورس در آدرده انت اما ای مله رای من لاحل 
که اوباآن حال نزار ووضع اسف آور چطوروچگونههوذق 


- بسیار حوب این‌مسئله همحل شد پس‌این حقه باز در همان 
موقعی که رنش را کشته شخص دیگ 


درک راهم پەن ر 


بخودش کرده است . 

کانیمار وحشت زده گمت : 

5 وا را ىتە 

- بله آفای کار گا وشایدت‌جب کنیدا گر بگوی م کهمعشوقه‌اش 
فلی دار ل راهم کشنه است این خانم دای داربل همان کس بود که تا 
با یك شا را دبال ځو ش ؟شید و خیال میکردید که اوزن بارون 


4 ف ا : 


ورن به‌یودانی‌ها شبیه است . قدرهسام اینکه شوهری‌هم داشته است 
آما فعلا چیزی نمی‌تواند بگوید . داروئی که بخورد او راده‌اند تمام 
خاط را تگذشته را از مغرا ور نده است . من‌چندباربايك چنین بیمارهائی 
وویرو شدهء‌ام . شربت ی که ار گیاه های سواحل مدیترانه بدست میا ید 
خون‌این(ن:| مسموم کرده است و ناچاراست که هر بيست وچهارساعت 
يك‌مر تیه از آن‌شر بت بخورد و کرانخورد حالت تشنج ,اودست میدهد 
واین تقنج گامی منحر بمرك میگرود فقط در آن موقع استکه 
گذعته‌ش یا ش میاید اما بشدت تشنج بحدی است که نمی تواند 
کوچکترین عملی بکند وهمینکه شربت‌را خورد وتعنج فرو نشست 
آنوقت دوباره نسیان وقراه‌وشی‌باورز می کند . 
تفسی تازه کرد وافزود : 
ڪ - اینهانتیجه استثباط منست واژاینکه بتومیگویم منظورم‌اینست 
وقتی که پایم را از اینجا بیرون گذاشتم سرد رکم «شوی . 
: یکساعت دیگرموقع شر بت ایرژن است ومن ازدم| کنونآثار 
و عوامل تشنجات حاصله را در سیمایش می بینم . جای شربت دا این 
مستخدمه کثیف که و راست خانم حقه باز و عفرینه خورش هست 


ونه ایرژن پیداشد وی رت 5 
و ا که 3 با ون شود و : 


پیست‌میلیون فرا ت وده وثبرت یافت که هدقورشده‌است وحتیروژ نامه 


هانوشته‌اند که من آ برا بسرقت بردهام څود بار ون به‌فلی‌داز ل داد واو 


قسعت کوره ادت وخود پازون | 


باررن 


oe 


بایرڑن سیر ر که اوهم بااین ء: 


9 یش شرت داد که رقت گشنه است. . 

درهرحال این که ت13 شرا زرشیک کی کش اه 
من کوچکنرین دیناری ازمل بارون فیط نکرده‌ام . <قیقتش اینست 
که بجواهرات او که‌بوی خون»یداد دسترسی یافتم امارغبت نکردم که 
دست بزئم وتا بامروژهم برای تصاحب ا کی و 
ا د اکر میروم اماپادت باشد > 
هنوز حرفش‌را تمام‌نکروه بود که امیلی رولود کوچکو را که 


ددیقه پبر هن داشت یرون آورده وسوی آوهدف رقتو گفت 7 


این رو لور فعنك_ارد » تکان تخور ! 
.ی کر دە گقت : 
آهای نیمار که گول ظاهر رانباید خودد امااین چه 


i 1‏ 
رواوه از کش ی ی وبايك سیلی محکم که بصورتش نواخت او وا 


نقش برژمین نمود ودیس هه‌چنان که رولور اورا بدمت داشت بسمت 
همان دری که لوین از آنجا فرار کرده بود شتافت اما در بسته بود " 
مته‌اقب صدای این گلوله چندتیر اژدرون‌باغ شنیده‌شد . بدون‌شك این 
صداها ازپلیس‌هاگی بود که کانیمار بیمراء آورره بود . اما پس‌از چند 
وه سا هام رهش وت بای در عور. .: 

کاسمار که اژباز کردن در مانوس:شده و بسمت پنجره رفته وب 
بیرون مینگر یست فر یاد(د . 

2 کیست :9 

.صدای یکی اژافراد پلیس بلندشد . 

-آقای ریس دررا باز کنید . 
۳ کایئمار بسمت دو آمد و گفت: 
ر - چطورشد اورا گرفتید 4 
- خبر من آمدم ببیئم که این صدای تیربرای چه‌بود؛ 
کانیمار با عصبائیت فریاد کشید بسر چاهایتان بروید هبج 


هکرد . ایندفعه هم ازچنگم فراه کرد .اما 
9 .ولی این‌چه کسی بود که فشك‌ها را 


فصل پنجم 
«رتمام این عاجرا ویوات بیت‌ژده وحیران نگاه میکرد گوگی 
ت- چیزی نمیقیمد بمحض اینکه گلوله‌ای خارج شد ولوین خودش را 
ازاطاق بیرون انداخت . بنا گپان ژن جوان تکانی خورده همانطور 
که لوپن گفته بود رعشه‌ای‌سر اپای وجودش رافرا گرفت . 


> افتاد ۰ به اهیلی دادژد که فورا دوای اوراحاضر کند» 
نورده‌ای آماده دریدن بود شانه بالا انداخته 


"a 


کو گفت: 

- قہوه‌ات ا 

امیلی تو هی بسخن او تکرد ویلت مشل یك شاهرا.هخانم‌پاها 

رایروی پا انداخت وتپدید کنان گفت 

- زود باش يك فنجان قموه بیاو 

کاینمار بسمت‌وی رفته گت : 

داروی این زن کجا است 

ویلت باخونسردی جواب داد : 
ِ _ کدام دارو ؟ ارو جیست ؟ آقا این<ل عکسااعمل‌بی‌بندو 
پاری شباست . قبل از ایسکه پایس را خبر کنم فورا اینجا را ةرك 


دیگر اوطاقت دیدن این وضع رانداشت میلیءحکمی بصورت 


تج میگویم دوای این ژن کجاست؟ 
کانیمار بدنبالاین حر کت بطرف پنجره رفت وسو تیا جیب ده 
و مید وپ ا بالکن یم E‏ 


- سیم فطع شده‌است. 

این خونسردیءجیب کار گاه راناراحت کروه‌بوديك لبم 
پلیس درواشکسته وبدرون آمد ویلت وامیلی که گویاتا آن لحظه‌فکر 
نمیکردند باپلیس سرو کارداشته باشندخطر رادریافتند . امیلی که‌بیش 
اژویلت متوحش شده بود گقت: 

آقا من‌میدانم احاژه بدهید بروم بیاورم. 


ES 


- معطل نشو! 
امیلی ازاطاق خادج شد . وبلت اينك قارم بایستادن نبودبروی 


حالی داشت که باپنجه‌های خود کف اطاق رامیخراشید 
که کجای این زن دردمی کند وخوداوهم چیزی 


و ۰ 


چونگه یش از چتد رقیقه دیگر زنده نیستواگر این مهاتراندهید 

ی خیلی از اسرازبگورمیروو. 

4 پاشاره کانیمار پلیس اورارها کروند وویلت گفت 

۔ من خواهر بارون راپشتین هستم . همان خواهری که,ني‌ها 
اورا کشته شده میدائند . 


پارون تمام اموال پدری مراضبط کرد وهن برای انتقام ا( يك 
چثن برادری که حق خواهرش داتصاحب کرد بوربمپارژه بر خاستم 
هبارزه من علیه اوخیلی عادی ومعمولی وعامیانه بود . من برادرم را 
خوب میشناحتم واز نقاط ضعقش یاخبر بودم و لذاسعی کردم که‌ازهمین 


وت لت فل داربل رامن بوسرواه اوقرارتار یمنی خودم 
میب آشنائی او وبارون شدم . با آخنائی آندو اولن انتقام رااززن او 
گرفم کا ی کردم که پادون عاشْق این؛ن شد اما او بد ون‌اجازه‌من 
آب تمیخو د . اما هدها همين ذن دشمن شماره يك من‌شدء و با چان 
۰ که رقیب دیگری ددست کم . ابن‌رقیب و بات بود 

1 ویلت دنر يك آسگر |.شهرهای سرحدی اسیانداست نام این 


کردم . 
پدرش با آمدن او بپاریس موافقت کرد .قران گذاشتم کهدرهر 
هفشه پا اصن فراماث اضافه برمخارجاو برهدهام بودپردازم این پول 
برای خانواده او که درنرایت فقر بسر میتردند بسیار قابل توجه بوږ 
ویلت حاضرشد وها بسغر خودادامه دادیم وباینجا آمدیم 
برادرم بارون که میدا است هن باسپانیا رفته‌ام بمحض اینکه 
دانست باز گشته امي مراد که بدیدش‌بروم من‌واودرایی قصریکدیگر 
واعلاقات کردیم واوپیتنپاد صاح ء آشنی کرد امادیگرمن حاضر نبودم 
يرا هنگامی بااو صلح میکردم که جوانی ام تباء شده بو 
ویلت ساکت ماند ولحتی فکر کرد وسپس گعت 
- آقايك سیگار یمن بدحید . 
کا قطن سیکازش ریش برد و وبل یکداهبرداشتو 
یلب گذاشت کانیمار خوات که آمرا آتش‌بزند اما ویلت نگذاشت 
۳ 


اجب .من آنرامیجوم. 
رحا رو تلم 


4 رادرم مرا پاینجا دعوت کرد وور نشب فلیدابل و ام 
عم بودند . او بمن گفت که بياگیم هر چه که‌اود اردبتساوی‌قسمت کنیم 
آها من ژیربار این حرف نرفتم و گفتم این مال وقتی بدردمن‌میخورد 
که میتوانستم ا(وجورش استفاده کنم ۰ او یمن گفت که در وسیت نامه 
خوونوشته اس ت که پس‌ازمر کش همه اموالش بمن تعاق خواهدد اشت 
هن با و گفتم که اینیمازاشتباهات اوست باد کار ی بکند که پلیس بدا ند 
من واویاهم خواهریم . ژیرابطوری که شايع و:من دم کود کی فوت 
کرده بورم‌واین عمل او اقراباینکه من‌همان‌حواهر قوت کردء‌قدیم 
عستم لطمه‌ای بشهرت خانواد گی مامیزد. 

آ و که بہیچوجه نتوانست رخایت مرا جلب کند بمن گفت يس 
چیزی ازاوبخواهم ومن باو گفتم که موقتا این‌قصررادراخیارم گذارد 
تین قبول کرد. . 
من بطوری از این‌بر ادرر تجیده بودم که جزمر ك چیزی برایش 
تمیخواستم آنهم نه مرك آوام بلکه مر گی که‌باورد وشکنجه‌توامباشد 
وبالاخره باامیلی که دوست(مان کود کی فلی راربل بود ترتیپ‌اینکار 


1 
۴ 
4 


٠‏ دوآنشب من بهمه |برازپارون واقف شدم دانسم ک‌قدداود 


داروگی باه دادم که يك قطر ءاش میتوانست اورا برای ههيف ال 
شرانش راحت کند. این اول لین قدم اتقام مین‌بوداما ژن او که‌ازمدتها 
ودفورا ما 


ب‌رادریافت ۰ بدینمعنی که‌مقداوی 
اغذای خودش را که آغعتد بود 2 سك شکاری بارون ربخت و 
آن حیوان فورا مسموم شد پارون ک که دید ژنش‌ازهمه جزواف‌شده 
است تصمیم گرفت که هرچه ژودتر فرار کند یا لا اقل وسیله سکوت 
اورافراهم نماید. 
۲ ددهمین موقع ود که ءوضو ع سفر فلی «اربل بمیان آمد اه فلی 
دار بلدا پس فر فرستادومننظورش از اینکارروچیزبودیگیایسکه بطورهء‌وقت 
شهپردت دهد که نش بسفر دفنه وررصورتبکه ویرا کشت تامدتی کسی 
ورصدد بازچوئی وتفحض بر تیایدوروم اینکه پس ازانجام کارهایش‌دیگر 


۱ اگراین گیاء بهتدار ژباد مصرف مود قورآ می کشد مامت رف کم آن 


تتیجه‌ای همینطور دارد که می‌بینید . 
این تشنجات تامو فعی ارامه‌ذارو که مجداً آن دارو بخوو: ابززن 
واده‌شود وراه معالجه‌اش یزوردست خودمن است . هو ازراروساز 
های اسیانیا بار گر فته ام وبرای‌آن پنجاه‌هزار فرانك پرداخته‌ام . 


هئو(حرفش تمام نشده‌بود که ازروی کا:ابه بزمین‌افتاد کانبمار 


که‌فوراً وضع وخیم اورا دریافتهبود بسمنش ووید. کف خون آلودی 

و اژرهان ویلت بیرون ريخت و حان‌سپرد ۰ 

این‌مرله بطوری‌سریع بوو که نهتنماکا يمار بلکه هيچيك‌ار افراد 

یلیس تصورش را هم نمیکردند ویولت همچنان بخود می‌پیچید . اينك 

ضع رقت آوری افتادهبود ۰ لباس خوورا پاره‌پاره کرده لختوعریان 
ط اطأق‌بود 


سرجایش آمده‌بود کانیمار گفت ۰ 
باید خورت دارویترا پیدا کنی. 

ویولت چشمپارا بست ۰ کانیمار افزور 

- من بتو كەك میکنم » یلینذره تلاش نجاتت میدهد . 

دست انداخت و زیر بغل او را گرفت . ال مين بلندش کرد و 
پرسید : 

- میدانی کجا است ؟ 

و یلت دوش را تکان‌راد ۱ 


- بسیار خوب پس «عطل نشو ۰ راه بیفت ۰ من مواظیت 


ویات قدمی بسمت دوبرراشت - کانیمار گفت : 
2 - من‌ترا بغل‌میکم فقط توراه رانشان بده ! 
ما جرد آن 


۲ 
#علریای آمرخته باکافور به‌دماش خورد ۰ شیشه‌را بدم.هان ویولی 
تآورد واد ورات بارودست گرفت ومحتویات آنرا بلمید و سپس از 


ں ۵ 


عقب بزمین افتاد . 

کانیمار بپت‌ژده باونگ:میکرد . لحظه‌ایو یولت «مچذان حال 
و از بود کم کم نكزردش با سفیدی‌وسمس بهسر خی کر اگید 
و گپای‌صورت رتش که +تورم‌شده‌بود بحال‌اولیه بر گشت چشما 
اراس باز کرد وازجا بلندشد . تگاهی باط رآف انداخت وبنا گہان 


ندام خودشد وسمت وه اطاق :وید و شمدی را در آنجا 5 


اب برنزی بود برداشت وبخود پیچید . 


ن ی کردکه چبزی را بیاد بیاورد اما عرچه فکر کرد 
نتوائمت وسرزایطرف رراط گودا ند و گا 
- برویم . هن گرسنه‌ام . شماغذا خوروه‌اید 


پاتفاق او آن اطاق واطاق ثانوی بی ون آ 


مده بسالن واردشدند 
تعش ویات در کف سلن‌افتادهو پلیسی درآ نجافدم‌میزی کانیماریمحض 
ورود گفت : 

- پتروف کجاست؟ 

پلیس مد ذ کور گفت 

جلوی درقصراست . 

- فورآیرو واورا باینجا بفرست . ضمناخودت نیز بایکتفردیگر 


ووار یداو ببینید که سیم تلفن از کجا قطع شده است و تعمیرش 


قرامر ش کردم بگویم که موالب حال ویات‌باش ودر صورتیکه تدنج 
او شرو ع شد از رولا,چه‌ای که رو اطاق جنب اطاق خواب است شیته 
کوچک یکه محتوی واروی‌سبزرنگی میباشد بیرون بیاور 
آترادریك !وان آب بریزو کم کم بخوررش‌بده . این‌داروی شفابخش 
| گرژیاد مصرف‌شود خطرمر كدارد و گرچه بمح مص رف آن‌تشنجات 


حاصلهرا از بین‌میبرد امایکساعت پعدعکس! لعمل بدتری نشان‌میدهد 


درصورت برو این‌حارثه ۳ با اگرددغال جو بآنچهزن خورده‌است 
پرگردان گرد غالچوب رادر لیوا نآیی بریز وهم بزن وبگلورش 
چ 
ارادتمند آدسن‌لوین 
کانیمار بمحض اینکه‌نامهرا خوآندهء‌توجه ویلت‌شد . آثارعوامل 
گر گونی یزتیمای ژن جوان مجددا مشبود من کشت . او فورا به 
پتروف دستورداد که مقداری ذغال هیزم تپیه کند وچون دسترسی‌بآن 


بود «قداری ازشاخههای درحت را سوژا ندند وبصورت ذغال: ر آورد ند 


پزشك‌قانونی داده‌شد وویلت همبه‌بهداری اعزام گردید تحت معالی 
اا گر اما کوچکنرین اثری‌ارامیلوو بارون‌راپشتین وجودنداشت 


جسدزن بارونرا در همان صندوق کذائی درآن خانه بیدا 5 ردند و 
هعلوم نشد که این‌بارون حقه‌باز چطور از آن خانه‌ای که در محاسرء 
پلیس‌بود وبا آن وضع فلا کت بارفراز کرره است ۰ 


۳ ه4 

فصل (a‏ 
3 همیتکه کانیمار وپلیس قسررا ترك کردند قسمتی ازدیو ارسالن 
7 _ #کان‌خورروسیس‌صدای‌خشگی‌شبیه بصد‌ای‌چرخ ارایه‌ای که‌برویر یل 


حرکت کندبرخاست و آن‌قممت ازدیوار شکاف برداشت وامیلیباتفاق 


7 که دردست داشت بروی میزنماده 


گفت 
۳ ۳ 
- فلی ؟ فلی کي ۹ 


اعیلی بالحن سردی ک جوابداد : 
- ببپوده سمی‌لکن ن که مرافریبدهی ` فلی‌همان زنی‌مامیگويم 

که بخاطرث ی دست‌به‌جنایت زدی وقراربور که بهملتدبرود | ماو 

پنوعلاقه نداشت وحتما | ن درسویس است 

هنچ زی نمیفمم ! 

- خوب هینیمی . توباید بدانی که هن بهترین دوست توام اگر 

. پای من دد کارنبود تابحال ویلت کارترا ساخته‌بوو‎ E 


سپس بالحن مشفقانه‌ای گفت : 


- بدبحتی تودراین بود که يكژن دلسوژ ومهربان نداشتی . 
پارون کاس دومرا هم‌توشید وسپس بروی کا اپه افتاد واژ زوم 
خستگی حشمبارا بپم بست . امیلی بطرف پنجره رفت و اژیشت شیشه 
باغ نگاه کزد وبر کھت و آهد وسپس کیلاس شر اب‌خودرا خالی کرد 
وده کنار بارون برویکانابه‌نشست‌وددت بسر او کڈید و بالحن گره‌ی 
گفت : 
- عزیزم ناراحت مباش . 
بارون‌باصدای اوچشم باز کرد وادیلی :رخال ی که لبخندی‌برلیها 
.داشت ادامه داد : 
- برای چه‌ناراحتی ۶ مگر نمیخواهی که آزاین مخه‌صه نجات 
پیدا کنی ؟ من‌ترتیب این کاررا میدهم . 
بارون بالجن تاخی گفت : 
- نمیفیهم ! تو اژ من چه میخواهی ٩‏ اعلا ددبازه چه صحبت 
میکنی ٩‏ شاید فراموش کرده‌ای که من‌يك بارون‌«ستم وتو کلفت این 
حالی اعل او این عرف وا واش :لسن شمرده ای 


- بلهيك بارون هستی امايك بارون جناینگار . بارون یک پلیس 
۸ هبش کی اگرمن یكلحظه دیرتر ردیده بودم ودو 


لان وران Ez,‏ ۲ 


بارون‌حر فش‌دا بر یده گفت : 

- فقط من‌مانده‌ام ! 

امیلی باهمان احن‌قبلی پاسخ,اد . 

-خیرهن وتومانده‌ايم.من‌وتو که‌هردوسر نوشت «عین وه شیم 
دادیم ۰ هردو محکوم بمرله وبازهردو چشمان را به‌پولما و 
دوخته‌ايم لذا بترميتوانيم باهم کناربيائيم فلی‌داو 
آودا دیگر نمی‌بینی من که گنتم اوالآن 
کک همینامروز وفردا از آنجاهم دورتره‌یرود عنقریب خبرش‌را 

ازلبستان خواهی گرفت ESE‏ وخوبوضع خودش‌راتمیز 

۱ داد. به« ض اینکه جه جواهرات را گرفت دووستی ب‌ویلت داروفقط 

بيك گردن بندبر ليان ويك دستبند ويك انگشتر قناعت کرد اگرغیر 

میکرد کلکش کنده‌شده‌بود . 


شت ده باونگاه کر د وامیلی‌باهمان خو نسردی‌ادامه 


ی 
جواهرات 
بل نیست‌شدتوونك 


درسویس است شایدتعجب 


پارون بناگہان اژروی کاناپه بلندشد ودست بنیل هردو دشنه‌ای 


وا که بپمراه داشت بیرون کشیده فریادژد : 

تفر آنپا رایمن بده ! 

امیلی بجای جواب جنك آنداخت و یقه‌پیراهن خودرا تا بدامن 
چاكداد و گفت 5 

۔ من دراخنیار توهسنم بارون عزیز! 


و 
3 
۳ 
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بدن‌سفید وژیناو شپوت | تگیزاهیلی ورعقا بل.ید گان دریده‌بارون 
تمایان شد ۰ امیلی‌جنان لوندانه این عملرا انجام داد که گویا صدها 
بار اینکاررا تمرین کروه است . اوزن زیباگی‌بود و بارون شهوت طلب 
درهمان لحظه باريك بايك ظرخریداری باین متاعی که در دستردش 
2 پودنگاه کرد وقیمت آنرا تخمین‌ژد ‏ سینهبرجسته و کمر باريك‌راندام 
گوشت آلود این‌ژن جوان این‌مرد تبپکاررا بزانو در آورد . دست او 
کهرشنهرا بالابرده‌بود بآرامی پائین آمد و آفرا رها کرد واورابآغوش 
کید لبپایشان بروی هم نشست وبروی ژمین در غلطیدند . درهمین 
اريك دراطاق بآرامی بازشد ومر لاغراندام بلندبالائی بدرون 
ین‌مرد. باعستگی پیش آمد وچمدان کوچکیرا که پارون بیمراه 


- عزیزم امیدوارم که هميشه آژمن را ضی‌باثی می‌وتو باتفاق 


هم‌فرا نسە اترك میکنیم وحتی ادار پا خار ااج ميذویم . من‌ترئیب این 


کاررا دادهام پاسپورت منوتو وحتی رو بلیط مسافرت بهموئیخ هم تبیه 
کرده‌ام . می‌بینی که چقدر باريك بین‌هستم . 
بارون بطرف میزرفت ومجدواً گیلاس خودرا پراز شراب کرو 
. ولاجرعه نوشید و گفت : 
- امیلی توتنها ژنی‌ستی که اعتماد مرایخود جلب کرده‌ای . 
ارس کوک همیشه مطیع من‌باشی من‌وتو زن وشوحر خودبختی 
خواهیم بود عزیزم چطوراست که بارژانتین برویم . 
. امیلی خلدید و در حالی که مجدداً بارون را باغوش میکشید 


امیلی جمدان ەش ˆ 
امیلی که همچنان احت‌وعریان بروی کانابه چرت میزدجشمهای 
خوابآلود خو.را بار کرده گفت : 
حوب کرد شایدآن گوشه گذا ده ای ۰ 
اما بارون که وحشت ژره بدزون سالن میدوید مجددا فریاد 
رگ 
- یت کی کده ] 
امیلی برخاست وبکاوش مشغول شد کم کم این حقیقت تاخ 
مسام میشد ۰ یله چمدان جواهرات ووجوه نقدینه بارون‌بکلی منقود 
شده بوو.. 
خوف ووحشتی سراپای هردو آنبارافرا گرفت: یارون بنا گهان 
وضع موف وسیعاتهای بخود گر فته بود باژوهایعریان امیلی‌را گرفته 
درحالی که بشدت تکاش میداد غرید 
- رودپی يمن بگو بپینم چمدان چه شد؟ چمدان ! پولبای 
منز 
وجون امیلی را سا کت دید اورارها کرده بطرف دشنه‌ای کدی 
_ اطاق افتاده بود رفت و آنرا برداشت وفریاد کشید ؛ 
- هما کنون تراریزریزمیکنم. 
امیلی وحشت (ژده‌قدمی پعقب برداشت ونالید: 


میخواهم چ هکلم 
اچ 


بارون «یوانه شدء بوروهءچنان بطرف ژن جوان میر فت‌وامیلی 


قدم بقدم عقب مير قت تااینکه پشتش بدر اطاق چسبید بارون نیز 


آهسته آهنته ی ها هد و هید 
قرارگرفت . 

پارون دراین موقع بالحن تلخی که به سختی‌شنیده‌میشدتکرار 
و 


- ای روسپی تراعثله میکنم بند از بندت سوامیکنم اعضای 


ریذ تا اینکه درست سینه به سینه‌امیلی 


بدنت دامیبرم . باید پولبای مرابدهی. 

- بخدا نمیدانم قسم میخورم که نمیدانم . من‌حاضرم که آنچه 
دارم دراختیارت بگذارم .خوب فکر کن بگدار عمهجاوابگرديم. 
رت ددگر قريب ترانمیخورم ٠‏ دشنه رابالاپرد برق یغ دشنادر 


ی نیمه تاريك اطاق ورخشیدوبسرعنپائین آمد.زن جوان‌فریادی 


تک و.ست بصورت تاد اما درهدین لحظه دراطاق ازپشت 
د ودستی قوی باژوی عربان اورا گرفت وبدرون کشید ودږ 
9 وود سوراخی در آن مود 


- امیلی سمی‌تک نکه چیزی رااژمن پنبان کنی 

ا ران که لی اور سایقه آشنائی ممتدی بامخاطب خود 
بخ دازو گفت : 

کت باور کن: 


در جوان دق زابرید گت 


-من‌همه جیزرا دیدم . سایه بسایه‌این مردپدخمه واردشدم و به 
دنبال شما آمدم اماترامی بحشم . فکرمیکنم که همه وعدهووعید وباو 
دروغ وبرای کر ادیو وبازیخورم میگویم که هر گر ادهش تکرار 
نمیشود. 
۱ ژن جوان سربزیرا نداخت وژیرلب گمت: 
7 ۰" باون کن همینطوراست. 
- بسیار خوب لاست را بیوش ۰ دیگی ماندن مادراینجا بورد 
۔ من وتواژهمان راه رخمه فرارمی کنيم گفتی که رو بر بلیط 
! بسیارخوب مایاهمین «وبلیط خو مان.ااز فرانسهبه‌بیرون 


امیلی همچنان داکت وامت ایستا: موباونگاه میکرد . گوئی 
اراده‌اژ وی سلب شده بود ومرد جوان که بپت وحیرت او 


منزهی ! من میدانم که این لفزش توبرای خاطر 
ڏن جوان یراب ژمزمه کرو: 


سعادت من ! 


سعارت‌من و 


مدشن کوو که این سخن راشنید به تندی گفت: 
- بله سعادت من دتو هردو : سعارت ما ازم وانست مگرعن 
وتوتمیخواهيم که ژن وشوهرشويم. 
سپس پوسه‌ای سرد وچندش آور بزیر گلوی ذن جواند. امیلی 
که بدون جات لخت وعریان دومقایل اوایستاده بور 
واا[بغل اوبیرون انداخت ویالحن تلخی گفت: 
کنت تو مرافریب میدهی. 
و کنت که گوئی خیالی جز فریب او نداشت ازاین‌سخن متعجب 
پلکه درحالی که سعی میک د باچیره دستی‌توجه ژن‌جوان‌را جل 


بارامی خورش 


امیل ی گفت . 
- ولی این اژدواج هر گز صورت تمی‌گیرد 
- برای چه امیلی ؟ مگرتومراروست نداری؟ 
ِ بر ای‌اینکه‌توژن‌داری صالاح من و تودراینست کهع ر کداممان 
بيك طرف برویم . پلیس این واقءه را با -انی رهانمیکند 
دراینه‌وقع صدای عربده بارون ازاطاق مجاور بلندشد و توجه 
هی زا رال کا امین کفت.. 
در مانی حنوژ مالك اصلی پولا و جواهرات ژنده‌است 
کنت باهمان خونسردی ررجوا بگفت . 
ی اوه رگز جان, بدرنمی‌برد پلیس دو بدر پدنبا لش‌میگردد 
"کر هم اکنون حاضر شوی تا یك ساعت دیگر اؤ پادیس خ ادج 
8 
امیلی خیره خیره بچشمم‌ای اونگریشت و گفت: 
- کنت صلاح تو درايشست که چمدان‌بارونها بمن‌بر گردانی 
پارون اينك بشدت بدرم ی کوبید وهمچنان فریاد میکرد ۰ اد 
امیلی رابنام طدامیز,ومیگمت: 
امیلی اقلا تصف آ نرا بخودم‌بده ! 


کنت که انتظار شنیدن آن حرف را نداشت بازوی امیلی دا 
گرفته بالحن خهنی گفت: 


- قورا حاضرشو 
امیلی باهمان لحن خشك تکراه کرد : 
۹ 


۰ جمدان و بدا 


ِ کوش کن امیلی ٣ن‏ 


پوسائل تهدید آمبزی متوسل‌شوم 


امیلی بشدت باژوی خود را از ميان جنك او 
قریاد ژد : 
رت فکر میکنی که من بآ-می مثل تو عل(قمندمیشوم 
خیلی احمقی تومیبایست 5 شذصیت اشخاص رامیگردی؛ ۶ و 
نو کی۱ بیشتر نیستی اما من يك نجیب (ادهام. 
کت ده نای کر ده گت 
ها قاژ‌ای مغنو 2 
- تازه نیست . مگر من خانم آربابته نیستم . 
- کنت حرفش رابرزیده گفت : ارباب سابق من‌همانکس ی کهبه 
تو مسموم‌شد . 1 


میدانست ی که من ژن و بچه‌ام راروست دارم : بی‌بگو که عاذق بارون 
شدی . بارون بتو كمك کرد تاشريك قدیمی‌اش رانابود کنی نقشه او 
این بو د که اموال او راتصاحب کند وتواحمق تیر ندانسته‌وستوارت‌او 
واعمل میکردی اما بعد ازقتل او متوجه شدی که بارون .تو توجهی 
ندارد وبرای همین بو که با ویلت رویهم ریشتی! 

امیلی که بدقت حرفهای اورا می‌شنید دراین لحظه‌لب‌باژ کرده 
گفت : 

۔ نقش تو دراین‌ماجرا؟ 

کنت باخونسردی گفت اماقش من اینکه درظاهر مطیع تو 
باشم تنها کسیکه دراین ماحرا فریب نخوزدهن بوږم .من‌از اول هم 
میدانستم که تو هر گزذنی نیستی که بامن‌سر کنی | گرمحدودیت‌های 
ژیاد سبب شده بوء که تسلیم من شوی لیل بر محیت تونمیشد تنا 
کسی که ازاین نققه پی‌برده بود ویات بود ومن وتوباهم قرار گذاشتیم 
که‌ویلت‌راباشتباه بيندازيم و آنوقت تو گردسبا نوررا درغذای‌من‌دیختی 
وضمنا خودت نين باطلاع من رتاندی که اینکار: را کرده‌ای وب قبادل 
افکار یکدیگر اینطوروانمود کردیم کمن آنراخورده ومسموم‌شدهام 
خودم ما بحال احتضار انداختم وویاتد ستورداد که به‌بیمارستانم برندو 
حال آنکه تو سارش کرد که درمیان راه کارم مابساژی . 

امیلی‌حرفش‌را بریده گفت . 

-اینهارا ن بتو گفتم 

2 باه تو گفتی وبعدال اینکه بخانهام رما ندی با ژگشنۍ و بهویات 


r ۳ 


=2 pI, 


گفتی که روسط راءفوت کردهام . 

امیلی بالحن تلخی گفت 

- تکراراین حر فپا بیفایدهاست . 

- بله بیفایده است ولی‌خورت میل داشتی بگویم ۰ امیلی من 
وتودست هم راخوانده‌ايم وبپتراست که باهم صاف ورك وپوست کنده 
باشیم . 

تو میدانی که من باهمه خریتم هر گن فریب تر انمی‌خووم‌اید 
اگر دیگری بود باتماشای‌این تن وبدن قعنك بیکباره عنان اختیار 
از کف میداد ووالهوشیدا می‌شدامامن اینطورنیستم ‏ تنما يك‌راه داهی 


وآنبم ایست که جعبه جوارات رابیاوری تایتساوی قسمت کنیم. 
من حرقی ندارم آما شرطش اشت که اول چمدان پول را 


سکیم 


۳ 


ِ ۔ جمدان! 

گنت پلند شد وچمدانی را که در پشت پرده درهمان‌اطاق بو 
آوود ودر کنام جعبه جواهرأت‌نراد و گفت 

هردوی مايك نظر داشتیم وهیچکد ام حرف یکدیگررانمیفمید. 

امیلی خنده کنان گفت . 

- تو می‌خواستی چمدان راقسمت کنی وحال آدکه من‌بیهتر از 
توژحمت کشیده‌ام 

کن ت گفت : 


ِ - اشتباه تو ور همین‌جاست . من ابداً یکچنین حرفی‌نزدم. 


۳ 


بدنبال این سخن دست پیش برد وجعبه جواهرات را بسمت‌خود 
3 کشید . امیلی باءجله آنرااز دستش قاپید و گفت . 
- اول حمدان 
کنت نگاه ابلهانه‌ای بصورت او انداخت و گفت . 
- آدم عجیبی هستی . بدیار خوب اول‌چمدان 
. امامثل اینکه اژاین حرف پشیمان شده باشد لختی مکث کرد 


7 9 ابروی میز خالی ميکنیم £ 
۰ مواظب باش که رست از پاخطان 


روی‌میز گذافت . کنت گفت پس چراهء‌طلی وینا گهان‌بايكحر کت 
قهری جبه راازرست اوقاپید وبروی پولپای انباشته شده درروی میز 
«یخت و گعت 

- جال درست‌شد می‌بینی که من آدم بیا نصافی نیستم اگر 
آدم بدی بودم بتومیگنم که سه‌تاعن ویکی‌تو امام ن آدم خویی‌هسنم و 


پادو قسمت حاضرم . دوتامن ویکی تو ببری . هرچه باشدمن بیفتراژ 


توپول احتیاج دارم . 
امیلی اند کی فکر کرد و گفت . 
- بسیارخوب . درعین‌حال که تودرهدین اول‌کار بمن نارو (دی 
باحاضرم . یا لله معطل نشو . 


- حپارويك ؟ 
5 بله من که گفتم و خودت تین رای شدی . آزاین مبلغ فقط 
پانصد هزار وفرانك حو‌الرحمه من کنا میرود . 
امیلی ارجا بر خاست وقدمی فاصله گرفت و دیس بنا گپان ال 
یقه پیراهن خود رولور کوچکی در آورده بسمت او هدف گرفت و 
- نگفتم من‌وتو باهم نمی‌توانیم کنار بياگیم . 
کنت که انتظام این برخورد رانداشت سر اسیمه گفت . 
تا E‏ 
امیلی‌لبخند تلخی ژده گفت . 
فوراً بکبار دیوار برو ! 
چون کنت تعلل کرد امیلی بالحن تلحی فریادژد . 
- اگردیر,جنبی کلکت را میکنم 
٠‏ .-گوش‌کن امیلی توبی‌جیت امن مشکوکی! 
- مشکولنیستم . توقابل اعتادترین مرری هست ی که درعمرم 
دیده‌ام . هرچه میگویم الاعت کن کنت بسمت دیوار وفت ورو بان 


یدانی . 

کت وحشت EES‏ 

! مرانکش امیلی عمه‌پولپا مال‌تو‎ ٤ 

- گوش کن احمق . 

وقت ندارم تو تنا کسی نبودی که با من همخوابه شدی اما 
قراد نبود که از اين محبت من سوء استفاره کنی . قل اژ تو نل 
هر دیگر هم که خواستند پا اؤ گليم خورشان بیرون بگذارنه 
کشته شدند. توفکر هی کنی که من‌برونت رابرای چام‌موم کردم ؟ 
برای این‌بود که باسرار من‌واقف شده‌بود ومیخواست مرابکشد ومن 
پیشدسنی کردم . فرقی که توب آنهای دیگر داشتی ایشت که احمقتر 
بودی وبیشتر ژنده ماندی . تمامعشاق يك‌شبیه من که شاید ازهفت تفر 
متجاوژیور ندوهر کدام بیش ا(چندشب باءن-ر نگردند و توتنها یکسال 
پا من بسربردی | اکنون دقایق آخرعمرت رسیده‌است ؛ 
: - رحم کن امیلی ! 


و يك بچه داری ؟ بسیار خوب ژنت هنول 
یتواند که باخود فروشی‌امرارمعش کند 
و 


مر بر کشت ودیوانه وار جنگ انداخت و پولا دا بغل کرد و 


قریاوژد . 
8 ال اب اعمال مناد . 


اما بنا گهان وحشت زده دیده بمقا ل روخت . بارون باقیافه‌ای 


کنت احظه‌ای درهمانجا ایس‌تاد وبه امیلی خیره‌شد . امیلی که 
اسکناس ها رادریغل داشت وحشت زره آنهارابروی‌میز یخت و هاج 


واجماند . برای چندثانیه این‌دونفر که هر دو بشدت دیوانگی رسیده 
همان ون سکوت تاخ‌فیماین راشکسته در حالی که 


خوب اطمینان دار ی که چیزی اؤ نکم نمده‌است . 

امیلی که نك برو نداشت پاسخ‌داد ۰ نمیدانم همین‌الان همه را 
میشمارم . توخودت واذیت‌نکن احتیاح باستراحت‌داری . بیاء‌زیزم 
پیا روی این را حتی بنشین . راستی بهت گفتم که دو بلیط هم تهیه 
کردهام . 

ویدنبال این سخنپا خمشد وچمدانرا برداشت وه‌شنی اسکنای 
پدرونآن ریخت بارون بالحن تلخی گفت . 

- توهیج صدای مرانشئیدی ؟ 

- باوم کن که نشنیدم من هر گزبتو دروغ‌نمیگويم . 

چشم بارون به رولوری که کنت با آن مقتول شده وامیلی آنرا 
پروی صندلی انداختهبود افناد و آترا برداشت واءتحان کرد و بجیب 
گذاشته وسیس خنده‌تلخی کرده گفت 

- يك گلوله بیشتر ندارد. امانه به گلوله احتیاجی‌نیست ما که 
پا کسی جنك‌نداديم . اصلادثمنی‌دراینجا نیست . تازه اگرمن وتوهم 
بخواهیم حسابمان را با هم تصفیه کنیم بازبان ودست بهتر میتوانیم . 
اینطور نیست امیلی عزیز! 

امیلی شنیدن این‌حرف چمدان‌را رها کرد ودسته اسکناس راهم 
که برداشته بود تادرچمدان بگذارد پروی میزانداخت و گفت : 
چە کی 
- را نحل دی منک چیزی نگ .مرن 


سابقه خوبی‌ندارم و اصلا عقیده دارم که احمق‌ها با اینطریق دشمنان 


خودشانرااژ یادرمیآور ند وقتی که سم هستو آدم‌میتوا ند که نزدیکترین 
افراد خودش‌را مسموم کند و یااینکه بايك سنجاق ظریف کوچك قبض 
روح‌نماید آیا گلوله بدردمیخورد ؟ 
امیلی بامان لحن قبلی گفت : 
- بارون عزیزمن چیزی نمی‌فهمم ! 
بارون باهمان لحن خشك وسرد گفت : 
- خواهی فرمید امیلی عزیز وبسمت میزرفت .امیلی‌وحشت 
ژده اژمیزفاصله گرفت وهمچنان که بارون پیش میآمد اونیز به عقب 
میرفت تااینکه پشتش بدیوار خورږ بارون همچنان جلو آمدتاکاملا 
سیلهبه‌تینه اوقرار گرفت و آنوقت‌دستهارا بروی‌شانه او گذاشته بالحن 
و 
- عزیزم چرا اژمن فرارمیکنی ۲ 
امیلی که هر گزانتظام این‌سخن رانداشت تکان خورد. بارون 
نز ۱ 


: ی » امیلی ترآروست دارم * 
۳ ا ید و بناگبان . 


هرلحظه برفشام رستبا میافزود . رنك امبلی بسرخی و سپس به سیاهی 
وقت وشروع بدست و پا ژدن کرد اما این مرد خطر ناك کوچکترین 
توجهی بوی‌نداشت و آتقدر فشار داد تاژن جوان بکلی ازپا در آمدو 
پیح رکت مائد . چشمهای ارحدقه در آمده امیلیرا بست و سپس بلند 
شدو یسمت میزرقت وبايك حرص وولع عجیبی که درتمام مدت عمرش 
مشاهده نشده‌بود جواهرات وپولبارا بدررن چبدان ريخت وسپس دو 
آثرا یت وبدن ت گرفت وبسمت ورشتافت امادر همین موقع دواطاق 
بازشد ولوپن بدرون آمد . 

بارون بدیدن اووحشت ژده گفت : 

- اوه با(هم شما 4 

لوپن باهمان‌خونسردی معمولی و لبغندی کهه‌یشه بر لب‌داشت 
۲ درجوابش گفت : 
۳ - بله دوست عزیز . خوب موقعی یرای فرار خودت انتخاب 
E 3‏ الآن نهپلیسی دراینجا هست ونه وستو آشنائی . هواهم‌تاريك 
بگویه‌ینم قسذ کجا راداری ؟ رفبق‌خوب کانیمار را اغفال کردی . 
بارون که درمنتهای وحشت بسرمیبرد بالحن تلخی گفت : 
- هرچه‌میخواهید حاضرم. شماپیروزشدید. بمائید سهم‌خودتان 


ید ومرا اراحت بگذارید 


گریبانت دایگیرم و بجهنم بفرستمت 
بارون‌چمدان‌را بروی ژمی گذاشت و گفت 
- لااقل خودت:ا یمن معرفی کن 
- چه‌فایده 4 فرش کن که آرس لوپن‌هستم : 
بارون بشنیدن‌این! e‏ راسیمه کقت : 
- تولوین هستی ٩‏ 
- بله‌حالا که شناختی پس‌بگذار دستهای ظر یف وقعنگت وا به 
یندم وتحویل پلیست بدهم . 
بارون‌خنده‌ای کرده گفت : 
توحیچوقت اینکاررا نمیکنی . 
- برای‌چه ؟ 
- برای اینکه يكرژد بايك‌قاتل خوب میتواند کذار بیاید . 
بارون دست بجیب برد وده لور امیلی‌را بير ون آورد و کفت:. 
- معلوممیشود ی E‏ ۳ اکنون 


اژيك کار آ نطوم که باید و شاید نتبجه نمیگیرد , دیگرباره دنبال آنرا 
کی 
بارون بالحن تلخی گفت : 

ولی‌اینرا میشود گفت که ررکار قبلی تجر به بدست میآورد . 
من‌حالا متوجه اینمطلب شده‌ام . 

ی متجواهی یکو که بدحض خالی شدن مدای گلوله 
هیچکس پدرون تمیآید 

- بلهاینلورات . 

- پس‌این کیست . بعرمائید آقای کانیمار 

لوین از بالای شانهیارون بسمت پنجرء نگاء کرد بارون‌بااینکه 
میدانست لوین هرلحظه درصدد نقشه تاره‌ای است وممکنست فرییش 
دهد ونبایستی بسخنانش گوش کند معهذا این دفعه نیز گول خورد و 
سرب گرداند حمین یك لحظه غغات سبب‌شد که لوپن خوش‌رابروی 
زمین| نداخته چهارپایه‌ای را کهرم‌دستش بودبسمت اوپرتاب کنند بارون 
که‌فور متوجه حیله‌اوشده‌بود بلااختیار گلوله‌ای شليك کرد کهبدیواه 
خوردوچون‌میدا نست واطمینان داشت که گلوله دیگری درخشاب‌ندارد 
پاعصبانیت رو لوررا پسمت اوانداخت . 

لوپن بطرفةالعین برخادت و گفت ۰ 

متشکرم بارون عزبز من بيك مرتبه آثناثی دست شما را 

خواندم اماثما نتوانستید که مشت مرا باز کنید اینجا فرق یك آدم 


انرا گفت وبايك جبش سریع‌خودرا باورسانید و بمحشسیدن 
مشت محکمی بچانه‌اش ژد ۰ بارون که بنا گهان همه قدرت و نروی 
خودرا ازرست داده بود اژعقب بزمن افتاد اماهمچنان دسته‌جمدان وا 
دودست داشت . 

لوپن خم شد و گریبان او را گرفت و از ژمین بلندش کرد 
وغرید ۰ 

- مدتم‌اباین فکر بورم که جطور از چنك پلیس قراد کر-ی . 
ای‌حقه‌یاز تواژهء‌دتها قبل ترتیب ایں کارا داده‌ای نقب ژیرزمینی‌ترا 
بهبیرون شهر مي‌سانید . ا کنون خیال داشتی که ازاینجا هم‌قرار کنی. 
اینطو نیست مرتنپاکا ی که کردم این بوږ که این نقشه نقب را به 
کانیمان گفتم و دوہ ت تا یکساعت دیگر او باینجا میرسد . وظیغه من 
ست که تراتحوبل وی‌بدهم وآ نوقت حسابمان تصفیه‌است . 

بارون باصدای گر فنه‌ای گفت ۰ 

ا که عات رشمنی وعنادتو بامن چیست 


۳۹ 


نان سے نکبت و فلکت بر آنا سایه انداخته بود که چندشم شد 
ار بچه‌آدم آن گوشه بنشین تاکار ایم تمام‌شود بگوب؛ بینم فلی 
واریل در کجا است ۶ لابد میخواهی بگوگی که او دا بنزد همسرش 
تس کوفولنسکی فرستاده ای . این حرف دروغ است ۰ پرنس 
کوفولنسکی هم بدست تو کشته شده است . حرف بزن من میخواهم 
ايرا بدانم . 

بارون بالحن سردی گفت ۰ 

- مزيك چنین پرنسی‌را نمی‌شناسم . 

لوپن بالحن سردی گنت ۰ 

- حقه باز این‌جواهرات همه‌اش‌مال‌اوست گیرم اینژن احمق 
تمیداند . او خیال می‌کند که شوهرش ور لهستان انت اما این مرد 
بدبخت برای اینکه «چ‌زنش وا بگیرد بدترالش بباریسآمد و بدست 
جلادی مثل‌تو افتاد . 

دواین لحظه بارون که دوست بهشکل يك حیوان سبع اد 
بود دوباره خو شا بطرف لوپن پرتاب کرد . لوپن مجدراً يك‌مشت 
محکم بچانهاوارد کهازعقب بزمینافتاناما بلافاصلهءثليك گویلاسنیکی 
ارجا بلندشده‌بطرف لوپن‌پر ید لوپن فریادلد ۰ ای‌حقه‌باز ساء‌ات آخر 


ت عمرت فرارسیده است و بلافاصله مشت مجکم دیگری یصورت بارون 


اما بارون موفق شد که رستهای خود را «ثل حلقه بدور کمر لوین 


له کید ٠‏ اماتمام ژوروقدرت خودرا ور دستپا تم رکز داد ولوپن را 


لوپن کرد که ازمیان چنگهای او ببرون بیرد وبا سر 
E 2e‏ وت ۱ 


طربه دیگری بصورت اونواخت اما بارون اورا بزهی زد و مثل ببری 


وواد برش دست وک 

- ایحقه بازع هه بدبختی من زیرسر تو ات . 

اماهنوژ حر فش تمام نشده‌بود که لوین او را ا[ صورت 
انداخت و بلند شد و ور همین هنکام ضربه نوم راهم بسر او وارد 
و 

پارون برای بارروم بزمین غلتید و آنوقت لوپن بسویش پریده 
٤‏ پاهایش دا بروک ا غر یف ۰ 


انار مسخره کتان پاسخ:اد: خدمت ! خدمت بهمردم فرانسه! 
من‌باید يك‌نشان اژبون دونوربرای توتقاضا کم . 
وسیس به‌پلیس‌ها فرمان داد که هردور ادست ند بزنند پلیس‌ها 
حاورفته و بدست های بارون و لوپن دست بند ژدند . بارون متوحش 
پوداما لوپن کاملا کر تسرد وی اتنا بایزسحنه نگاهیکرد . او آنقدر 
خونسرد بو د که کانیمار بوحشت افتاد و باخود اندیشید که حدماًاینم .د 
نقشه‌ای دارد که اینطور تسلیم‌میشود : 
پارون کهتااین ابحنله سا کت وصامت ایستاده‌بود بنا گهان‌حر کثی 
وحشیانه کرده بطرف پنجره اطاق دوید اماقبل اژاینکه بدائجا برسد 
پلیس‌ها ویرا گر فته وچون باوجود دستمای بستهدرصدد مقلومت بر آمد 
بغدت ویر مضروب کردند درتمام این‌ماحرا لوین سا کت و آرام بود 
ولبخنه همیشگیرا برلب داشت . وقتی که دو باره آن شنج برطرف 
گشت دهان باز کروه بالحن آرامی گفت : 
- خوب دوشت مز برحلا یمن یلکسیگاد میدهی ۶ 
کانیما, بجای جواب باهمان لحن مسخره گفت : 
2 پن آقائی توتمام‌شود یکساعت بعد همه روژ ناماها خواهند 
قوشت که فرانسهو بلکه اروپااژوست. (.خطر نا کی ۰ ثل‌توراحت گردید. 
پر کانیماد ب‌پلیس‌ها دستوو داد که حر کت کنند . بدینط, بق آندو 
لوپ وبارونها بجلو انداخته ال عمارت خارج کردند و بباغ بردند * 
9 قریب دوازده پلیس دربیرون عمارت پاس میدادند که بفرمان کانیمار 
فمهچمع شدند هرشش تفر آنبا یکیازتوقیف شد گان‌را درمیان گرفته 


1 ات تا‎ 
SN E 


بيلك کالسگه سوا ن کرده براه افتادندآ نبا بدینطریقآمدند تاخیابانهای 
حووءه پاریس:۱ هم‌طی کروند . ۱ کنون بیشاز يك+یابان بااداده‌پایس 
فاصله نداشنند لوین‌بر کشت و به کائیمار که در کنارش نهسته بوو 


۳۳ 


۔ ساعت چند است : 
کانیمار بالحن خشگی گفت: 


- تأده وقبقه ریگربه | اوه خویشعیرسيم ؛ 


E‏ ورایشموق عکالسگه اوبچپار راه رسید و گذشت و مخابان فرعی 


_ پشت اداره پلیس پیچید اماهنول چیزی نرفته بود که بناگمان منوقف 
که .کانیمار اژهمانجاگی که نسته‌بود فریاداد : 

. چهخبراست ؟ 

وا فروات ووتدر از اف اویلیتی باقن بریدند . سدایرعت 
آور ی کة تاعماق قلب‌او اثر کرد درحوابش بلندشد : 

- امررگیس جمپون ! 

- چها مری؟ دراینجا چه جبر است ؟ 

و مائین پرید . مردی که لباس آونیفورم ارتشی دږ تن داشت 
تامه‌ایرا به کانیمار عرضه کرده گفت : 

PEACE‏ ححوواست: 

کایمار نامهرا گرا فت ومہر ومهخصات کاخ رئیس جمپوری را 
اه تا هد گرد ورنامه نوشته شود : 

«عموم افرادلشکری و کشوری موذفند که دستورحاءل ورقهرا 
اجرا وطایق النل‌بنعل بموودعل‌بگذارند » 

کانیماو روبه مرد مذ کور که جندنفر سرباژ نیز بدنبال داشت 
2 
= آقای کاپیتان‌چه‌امری داریند ؛ 
درد مد کور که درچهکاییتانی داشت بالحن خشگی گفت : 
- تحویل اینژندانیرا میخواهم ۱ 


ایند درا بشمابدهم ؟ 
مرو مد کور باهمان حو شر دی مە ول گفت اد 
- اویکله رحاسوس است . وبرای اینکه -خنی اژوهانش برون 
نیاید که ما اف مصااح کشور باشد ماناجاریم اورا باخودمان پیر یم . 
کانیمار گفت : 
- من بشما قول‌میدهم . 
ولیمخاطب حرفش را بریده گفت چه قولی ۲ دستوو را اجرا 


کانیمار چاره‌ای جز اطاعت ندید کپیتان رو به لوین کرده 
گنت : 
3 - پیاده‌شو ! 

لون همچنان لبخندژنان پیاده شد کاپیتان ره به کانیمار کرده 


کایمارقوراً بدوون کالسکه پریده دستورداد که بسمت اداره‌پلیس 
براند اما در همین احظه بنا کپان دستش بجسمی که دو روی صندلی 
کالسکه بود خورد وجون و نامه‌ای دید . نامه‌رابرداشت 


وخواند . نوشته‌بود . 
«دوست عزیز ۰ | گر دوستانم نمیرسیدند ناچار بودم که نقشه‌ای 


برای فرارم بکثم از با کر اه میفا سس کف ات 
دوستان صمیمی هر گزفراموشم نمی کنند . 
ادادتمندتو آدسن‌لوپن 
معلوم‌بود که این نامر ادرهمان لحظه‌ای که کایمام وافرادپلیس 
از کالسکه بیرون آمده بود ندباعجله نوثته‌بور . 
کانیمارفر یادژو؛ 
2 نگهداه درا 


آمادیرشده بود آتوءبیل‌حاءللوین بسرعت ازچشم دورو نایدید 


فصل هشم 

ډور فردای آ نھ نشت کا تبمار در دفتر کارش نشسته بود که نامه‌ای 
بدسنش دادند رت «یدن‌نامه خطلوین‌راناخت و باعصبانیت 
گنت : 

اوه باژاین مردجهنمی میخواهد مرامسخره کند . 

ایتدانامه‌را به کناریانداخت و بکارخود مشفول‌شد اماوسوسه‌ای 

ویرا واداشت که بردارد وبخواند همینکه سرپاکت‌را گشود چشمش 
باینسطور اقتاد : 


وووست عرز یزخیلی اژاین مزاحمت خود شرمنده‌ام 9 


اکرهای دیرژزمن ناراحت شده‌ای وحق‌هم داری ژیرا هر 

که بارون‌ر! بآن آسانی ازچنگت بدربرم ‏ توبی‌جهت نسبت 
ی وحالآنکه آنا هیچ تقصیری ندار ند . این 
یكرسنور اداری آنبا را باداره 


ا 


برخیزند وبنون شك این کيك وجدال بدان‌خونریزی نبود و تو خود 
بیقر ا(ھر کس مید انی کا لوپ نا خونریزی گریزان‌ادت . من‌دوستان 
خودم‌زا باکالسکه بارون فرستادم وهمانما درسرراه رفقایشان را برای 
نجات‌من اعزام داشنند . درهرحال اژمحبتی که همیشه وهم‌موقعبمن 
داوی سیاسگذارم . راستی میدانی که عجله‌توسبب‌شد که چمدان‌حاوی 
اسکناسها وجواهر ات‌هما نطور درقصربما نداما تاراحت تباش من باافاصله 
باو گفتم وآنرا برداشتم درصورتیکه میل‌داشته بای میتوانی یائی و 
آغرا تحویل بگیری امافقط يك چیزبررای خودم برداشتهام واین هم 
برای من کافی است . امروزساعت پنج بعدازظهر بهمان سر پوشیده‌ای 
کهچندیار آمده‌ایبیا . فراموش نکن که این‌خانهرا يك‌پرنسرستانی 
اجاوه کرده است خانمی دررابروی توباژمی کنند. این‌خانم فوق| لعاده 
ژیباست . یعنی من او را می‌پسندم اما کورو کراست چرا میگویم 
کورو کراست ؟ برای ایک | گربندال بندش هم‌جدا کنو, یك کلمه ال 
دهاش بیرون نمیآید وتتصیرهم ندارد چون‌ژبان مارا بلدنیست‌پرنس 
اوواازاه کراگن باخورش آورده وفقط روسی باداست . اوویرا ارباب 
ااج اختیار خورش میداند . اما درءوض خوب رقص بلد است . 

ا وقاصه اوپرا بوده است : فراموش مکن‌امرول ساعت پنج‌بعد اؤ 


۱ 


پدرون امد اژاو پرسیدا قای دئیس امده‌اند ۱ 

دبشخد هت گفت 1 

- خیرهنو( نیامده‌اند . 

7کانتمان برخاست واز گنای که درهمان اطاق بود پرونده‌ای 
رابیرون آورد و آنرا با کرد واوراق آنرا بدقت موود مطالعه قران 
داد بعدآن پرونده وابست وپرونده دیگری رابرداشت . بدینطریق 
چندین پرونده دا( تظر گذراند وبالاخرء آنچه را که میخواست پیدا 
کک کس اور 2 قطعه عکس کوچکی را که بيك‌صفحه کاغذملحق 
بود بردافته وبدقت نگاه کرو وسیس لبخندی ده گفت : 


- - بايد خورش باشد . ۱ 
ده ژیر عکس نوشته بود . پرنس اقنا کوند بلیندسکی ‏ شعبه 
لبستان شغل تاجر پوست ۰ قدیکمترو هفتاد و نج سانت . موی بور و 
چشمای آبی وپینی کشیده ‏ سن‌سی‌وهفت سال . 
مشخصات دیگری نون‌اصاحب عکس درذیل ورقه ویده میشد. 


هی کشید وبدیدن وی گنت : 

- باژهم يك‌دسته گل تا»|بازهم سوژء تاژه‌ای بدست این‌روژنامه 
جی‌ها اقتاد . 

انيما بالحن تلخی گفت : 

- متأسفم آقای دئیس ! 

رئیس پلیسبالحن تلخی گفت : 

- شما همیشه همین‌جواب را میدهید ولی من نمی‌توانم جواب 
ویر کشور رابدهم . سیس روژنامه‌ای را که دردست داشت بطرف او 
انداخته گفت : 

- بخوان تابه بین يك موضوعکوچك راجطور گنده کرده ند . 

کائیمار یدون اینکه اعتنائی بروژنامه بکند درجواب او گفت : 

_ اتفاقا موضوع کوچکی نیست . این مسگله موق‌العادہه مهم 
است . 

- یا آقرازمیکنید ٩‏ 

- بله من اقرار میکنم که موضوع بز د گی ادت . حیله او يك 
حیله معمولی بوه . اوبايك نقشه بکلی‌مرا خلع‌سلاح کرد 5 

واقراو می‌کنید که این بارهم شکست خورده‌اید ٩‏ 

- پله قبول دارم . اقرار یه شکست دلیل بر ژبونی اشخاصس 


کانیمار یالحن گرفته‌ای گفت : 
- من با« ونوا تحویل شمامیدهم ! باین قولمن اطمینان داهن 
باشید ۱ 
دئیس پلیس گفت : 
ریت پولا و جواهراتش چه میشود ؛ 
- آنپادا هم خواهم‌داد ! 
دیس این نی اختياد. بر کشت و خیرء خبرء باو نگویست و 


- پس‌شما میگوئید که‌لوپن یكدینار ال آن‌رولرا تصاحب‌نکردء 


ولی آقای وئس من اطمینان دارم که او بآنچه گنته عمل 
ھی کند : 
رئیس پلیس خنده تلخی کرده گفت : 
- من ال خوش باوری تو خنده‌ام میگیرد . نمیدانم ماظورش از 
این‌حر قیای درو غ چیست . درهرحال آقای کانیمام عکلیف مرا بااین 
حرفبای مردم معلوم کنید. 
ر کانیمار گفت 1 
2 ال من نهایت تلاش خودمرا میکنم . ممکنست‌شتس 
دنگری واماموو باینکار کنید . 
- مثلاچه کسی ٩۱۸‏ چه کسی می تواند این کاو را تمام 
کند ۱ 
- تیداتم هکس که برتراق من کام عی کند . 
هلیس‌پلیس چندیار درطول اطاق‌قدمژد وپس بر گشت وبالحن 
مشفقان‌ای گفت ۳ 
- کانیمام من‌بی نبایت ترادوست‌دارم هیچکس نمی‌تواندمنکر 


کانیماد حرفش‌دا قعطع کرد و گفت : 
- پبخشید آقای رئیس اوجنایتی نکرده است . همه میدانند که 
اوالٍجنایت گریزان است ۰ 
وئیس پلیس سری‌تکان دار گفت : 
- حق باتواست ده تمام ماجراهای پر دروصدای اوحتی خون 
الدماغ کسی نیامده‌است . کائیمار من ازتومیخواهم که باین‌سروسداها 
خاتمه دهی ! 
اطاعت میکنم آقای رئیس . 
- پس‌شما مطالب روذنامه هارا خوانده‌اید ؟ 
-بله مرا خوانده‌ام . 
- خوب گفتی که کی بارون‌را تحویل میدهی ! 
- تحویل دادنش حتمی است اماوقتش را نمیدانم . یاامشب یا 
. منظراقداماتتاژمشاهدتم قول‌خورتان ‏ . 


یاخیر . 

فوراً اژاداره پلیس خارج‌شد اماپس از یکساءت .انس ت که يك 
چنین باژ رگانی وجو ندار, . بدینطریق سوعطاش شدت یافت . 

باداره پلیس باز گت وبرای ساعته بعدازظور خو شرا آما . 
کرد. اواین بار تصمیم کرفت که بهرو میله‌ای که شده اوپن‌را توقیف 
گنه بر ای اوستله توقیت لوین النستگری بارون هپ مترو . 

ی روژنامه‌ای را که صبح آنروژ ول وت کته دز کودة 
می گذاشته ہو برداشته نگاه کرد ورصفحه اول باخط درشتی نوشته 
یود ۰ 

«بارهم آرسن لوین شاهکار تاژه ای ژد .۰ ودرژیر آن این سطور 
بچشم میخوود . 

هنگام ی که پلیس‌قصدتوقیف بار ون راپشتین جنایتگازرا داشت 
آرسن لوپن طبق معمول همیشگی خود ازپشت پرده ببرون آمد واورا 
خلم لاح ,کرد . لوین بامپارت عجیبی که بداستانهای تخیلی ثباهت 
داود و بايك 7ا کنيك تازه ن‌تنا پارونرا ارتوقیف شدن نجات‌داد بلکه 
پولبا وجواهرات بارون‌راهم که اژمیلیونها فرابك ءتجاوژ بوربسرفت 
پرد . ماانتظار داریم که پایس توضیح کافی و کاءلی بر ای اطلاعدرد 
NEE‏ 
- کانیمار بقکر فرو: فت . این چهکسی بود که این خبررا بان 
ت بروژنامه ها راده :ور ؟ آبا خود اسن لوین اینکاو را کرده ؟ 


دهاینء وقع در گوشه «یگررونامه‌چشمش باخبری‌بدین+طمون 
افناد . 
دای پوست خراز نوع بترین پوستها بقیمت مناسب‌بفروش 
هیرسد . طالبین‌به (هونوره 4۲۰) مراجعه کنند . 
اینهمان آدرسی بود که لوپن برای ۸۰قات با کانیمار تعبین 
کرده بود . کانیمار اژ اداره بیرون آمد و بساعت خود نگاه کرد . 
درست یکساعت بظبر بو. بطرف رستورانی رفت تا غذایش را صرق 
ند همینکه غذایش‌تمام‌شد و آما.مخروج ازرستوران گشت بنا کهان 
ربچه‌جوانی دوان‌دوان خو شرا باودسانیده کت شما آقای کانیماو 


_ پرداخته بیرون آمده اکنون چهارساعت تا «وقعی که لوپن برای این 
ملاقات تعین کرده‌بو. وقت‌داشت بسمت باجه‌فرروش روژنامه رفت‌ويك 
و و رات بت وباژهاسله عیتردرشتی نظرش‌را جلب کرد 
و 
بالاخره بارون راپشتین جنایتکا, برای رهائی از دست پلیس 
اتتحار کرد . 
باعجله تمام‌مطالب مندرج درژیراین تیتررا خواند نوشته بود 
بارون واپشتین که پس اژ چند فقره جنایت موود تعقیب پلیس قراو 
گرفته ودر این بار آخر بودیله آرسن لوپن نجات یافته پو بوسیله 
داروی خواب آور خود کشی کرد . جسداو رادر کثار رودسن دیده‌اند 
لیر وی درا ط رآ یمامت 
کانیمار بخواندن این‌خبر بفکرفرو رفت . ی‌نی‌چه» پس چرا 
من‌ودئیس پلیس ازاین ماجراواقف نبودیم. برقی‌ده چشمانش‌درخشید 
وویر لب گفت : 
ای‌لوین حقه‌باژ من‌دست نراتا خوانده‌ام 
اینطورشهادت دادتا پلیس‌را اژتعقیب بارون پازدارد - حتمأدر سرتقسیم 
پولها و جواه‌رات بارون توافقی حاصل شده است همین امرهم سیب 
گردیدء که بجای پنج پعداز ظپر وعده ملاغات را په سه بعد از ظهر 
3 گذاشته است ؛ 
۳ اماپلا فاسله‌اژ این‌فکر خارج‌شدزیر| راینصورت دلیلی‌نداشت 


این دژد نایکار 


خورش خیال دار که پای» خود رااژ عاح, 
هد 


ولی‌این بدبیختی که فداشده وبجای بارون بقتل رسینه چه کسی 


است؟ اقل این ناشناس که بنا پمندرجات روژامه همان بارون بود 
پافرار جذایتکار اصلی ءطابقت داشت کا نیمار همیچنان که _رایناحلام 
واودام سیرمی کر د متوحه شد که بد( هونور ۵ 4۳ )رسیده است آنجا 
يكعمارت دوطبته (یبابو کار آ گنه گوفه خاوتی‌را انتخاب ودرحالی 
رس ویو کی مین ہدک ا تجارا ژیی ظز قرا 
ا مترو که بنظر یامه یلیس گشتی که ازآنجا 
ت وادای احثرام کرد کایمار ازپلیس هذ کور 
آل کرد . پلیس کشت باو 9 داد که یرت يك 


فصل م 
راهروی کوتاه تمیزی نظرش‌را جلب کرد . دراین راهروبجز 
یك پلکا ن کوتاء که طبه پائین دا بهطیته بالا وصل میکرد در دیگری 
وحود نداشت . کانیماراژ پلکان بالارفت وبه طبقه قوقانی رسید . این 
طبقهروشن واژدو طرف تور میگرفت . در اینجاده در توحش «اجلن 
که یکی درطرف چپ دیگری درسمت راست بود . اواژ سوراخ قدل 
پدرون اطاق سمت‌چپ نگاه کرد ۔ این اطق باببترین اسباب واڈث 
وشت شده بود و کی دم آن‌دیده نمیشد . بر گشت وبطرف اطق‌سمت 
داضت رفت این‌اطاق نیزبمینه همان اط ق سمت چپ ود . دستگیرهرا 
پیچاندو واخل شد اماهنولپایش بدرون اط ق نرسیده بود که ناگیان 
صدای دون گه‌ای اورا الحر کت باژداشت . 
- اگرتکان بخوری مفزت داداغان میکنم . 
کانیمار غافلگیر شده‌بود و چاره‌ای جزتسلیم نداشت مر«ی که 
پدینطریق ویرا تسلیم کرده بوديك جوان قویپیکل سیاه‌چردهی بود 
کهسنش‌بهسیوپنج دال‌میرسید پاوجوداینکه سورت‌ژیباگی‌نداشت‌هعبذا . 


کی 


فهاش در پینند»|_هیکرد کدانبان‌میخواست بااوبارجدودتي 


بریزد ۰ اوهیج به‌تبپکاران وقاتلین شبیه نبود . 
قیافه‌ای آ دام وملایم داشت. به‌مکزیکی‌های‌یور گه شبیه بودوم 
سیمایش یك ثر ژخمالنیام يانه دیده‌میشد اینطوربنظر میآمد که این 
مردسایقاً جزو ورلشکاران بوده‌است . 
مردمف کور :هان باز کرد ۰ وباره بالحن گر فته ولی‌ملایمی که 
تااعمق قل ب کا نیمار اثر کرو گفت 
آفای کار آ گاه‌مهءولا هر کس که خودش, ازر كترازدیگران 


میداد بیشثراز دیگرآن ورعمرش <طراست . عاد همه این فریب‌ها 


اینست که اختلاف عقیده بین‌مردم وجود دارد ۰ | گرهمه خورشان را 
: و نز ادن بدا نند تمه 


آمد . قدمی‌جاو ت رآمدوء‌ثل ببرغرید 
جرا معطلی ؟ بیاتو و 
کانیمازدر همانجائ ی که ایستاده بودخشك شد مردتودید کننده 
یاهمان لحر تاخ وژنندء گفت : 
- پیاتوا گر اشتباه تکرده‌باشم توکانیمار .1 گاه پلیسی ؟ 
کانیمار بدرون آمد و سرش را بعلاءت تصدیق تکان داد . مرد 
عم کور دررا درقفای اوبست و گفت : 
فکر میکردم که هیچکس مزاحمم نیستبدیخنا نه حالامیبینم 


که‌اولین مزاحم من‌توهستی حوب بکدامحرأت وبا کدام اجازه‌سرزد» 
داخل خانه‌مردم میشوی ؟ 

کانیما که برخود مساطعده بود گفت : خانه‌مردم ؟ اینجا يك 
شر کت ات دو ثانی‌من باینجا دعوت داشتم . 

وچون تک ی خو د داده‌رد مذکوم تهدید کنان غرید : 

گان نخور هام وطیا نچه مخصوص او رااژ جییش دد 
آورد وررجیب خودنهاد وافزود : 

- حالامیتوانی دستمرایت را ینداژی ۰ 

کانیمار دستهارا پائین انداخت اماهه‌چنان با چشمپای تیزبین 
خورویرا (برنظر داشت مروهذ کوه باهمان اجن‌تاخ تکرار کرد : 

کیت که برای جهباین حاآمد.ای ۰ 

انار غرش کنان گفت + گفتم که دعوت داشتم 
و چه کمی ترارعوت باینجا کر دہ 


- پرنس لوفشسکی . 
- هن لو کوفتسکی هستم ترا ا[ کجا میشناسم ؟ 
کائیماز بلافاسله گفت : تو بمحض ورود مرا هناختی ونامم را 
مرو مکو که انتظار آین‌جواپ‌را نداشت من‌من کنان گفت: 
E‏ ترادیده بودم . 
کانیمارسری تکان‌داد و گفت : 
بسیاوخوب پرنس من بوسیله کسی که خورش بنام شما جا 
ود پاینجا رعوت شدهام شایداو قصدفر مم راداشته است‌وبژ شاید 
- حیله‌ای دراینکار بوده درحال حاضرءقل من بچیزی قد نمی‌دهد اما 


مسلله‌ای یات که روش نشود حلابا عرض معذرت خادج میشوم . 
برس که طیا.چه‌اش رادز جیب گذاشته بود گفت 7 


ولی‌من تااز‌نلور توواقف نشوم نمی‌توانم آزار ت کنم . 


: - بااین وصفا گر ازهن شکایتی‌رارید میتوانداطریق مراجع 
قاتونی اقدام کنید . 

پراس‌با همان‌لحن خفك گفت : 

امادر کشو؛ ی که‌عن بزرك شده‌ام هیچکس ببتر از خورششص 
شا کی نمی‌تواند قانون‌را احرا کند من‌این<ق:! برای خودم‌محفوظ 
تگوداشتهام . خوب گوش کنید آقای کا آ گاه درایئوقت بنا کران ده 
اطاق بازشد وزن‌زیبا وقشگی بدرون آمد ۰ 

ژن زیبا بمحض ورود بدون توحه په کابیمار رو به پرنس کرده 
3 گت : 

- اوه‌عزیزم باظرم که »همان داری . 

وبلافاصلة بر کشت وبه کانیماربگاه کزد . نگاه‌اوپادگاه کان- 
آکاه قلاق ی کرد وهردو بفکر فرورفتند اما کانیمار زود همه چین را 
دروافتو «وحالی که لبحندتلخی برامبایش نقش‌بسته بود گفت : 
مثل ایندت که خانم‌را درجای 1 یقرت کردهام : 


شمارا نشیاورم. نہ شاه کرده‌اید چون‌من‌تاژء 


E ت یر‎ Ea E ت‎ 


(ن‌جوان سرش « اتکان دادوافزود : 
- پله‌نام *«لی‌داوبل است‌ولی میدانم که اين ادم وا کجاشنیده‌اید 
شایددم روزنامه خوابده‌این 
کا یما رکفت واکر اشتباه نکرده باشم زمانی «شوقه بارون 
راپشتین بوده‌اید . 
(ن‌جوان جشمان ژیبای خوررا بحال تعجبدو اون کت : 
بارون ر اپشتین ؛ اینا-م دالین روژهازیاد شنیدهءام . ولی‌نه 
آقای »ءحثرم من بااین i‏ اقا ندارم و حاضرهم نیسم که اينوم 
مورد اهانت‌شه قرارکیرم. 


ایثرا گفت وسپس‌دو به پرنس کردء افزو: . 
= عزیزم چطور حاضر میشوی که این دوست تو اینطوم بامن 


1 ارول بای تمنه ین حاب آم 


ی + 


وشرشد - 


شما همان برو تت شريك قدیمی بارون راپشتین حستید . همان 


مردی که شپرت‌دارد که کشته شده‌است. ولی‌خوب نقش‌خود را بازی 
یم معگوقه شما بود بازر نگی‌رل +عشوقگی بارونرا 
هم‌برعیده داشت. شمابرای نجاتازوست زنتان امیلی نقشه فوق العاده 
عالی کشیدید ژنشما تاریروژ فکر میکرد که‌ژنده‌باشید حتی خودمن 
پدثبال این زن تا بأژيك رفتم . بارون که جاهلانه رست با نهمه 
جنایت (رقکر میکرد که معشوقه‌اش دږ موئیس بسر میبرد وبا عجله 
خودش رابرای رساندن باو بآب و آتش میزدوحال آنکهدز همین‌شهر 
و بغل گوش او عشعوقه ازنیش با دیگری بسره‌پیرد 

ابر نس خنده تاحی کرده گفت . 

-پس شم‌اهمدچیزرامیدانید ؟ واقعارشهاتبر يكه‌يگويم پلبس 
اینجا خیلی قدرت دارد . 

- - یله‌می بینی که خوب بیمه اسرار شما واقفم واین امر تعجبی 


وی محقی وا تقام ازاو 


ندارم . 
- بلهکاملا دودت است یك مرده نمی تواند مسگولیتی داغنه 
باد ولی در<قیقت همه‌این کارها (یرسر شماست . یعنی سرنخ‌یدست 
شمابوو , شمابااین نقشه اهریمنی انتقام ااهمه گرفتید . ویات را که 
معشوقه قدیمتان بور بماحرا کشاندید ونابود کردید امیلی‌را سزای 
عماش رساندید ‏ بارون را که مسیب بدیخنی‌خود میدانستید باین رو 

٩‏ اه شاندید آنتفام‌شما انتقام مخت وهولنا کیو 
- پرنس‌حرفش‌را بریده گفت: 


فصل دهم 
کار | گاہ لبخند تلخی دہ بطرف صندلی را حتی رفت ونشست 
سیس سرفه ای کرده ادامه داد : 
- یله کنت هم کشته‌شد . دراین‌میانه لاور نو کس تست سنا 
بود که قدای‌اغراض پست‌شماشد . بنایراین در حقیقت‌شما مقدراصلی 


هستید ۰ 

پرنس سیگاری آتش‌ژده گفت : 

- برای همین است که بتعقیب من آمدی ولی راست یگو چه 
کسی آدرس مرا بشما داد ؟ 

کانیمار فکری کرده گفت 


- اینپاجزو اسر ازهشست . حالا بگوبه‌بينم برای‌چسانع خروج 


سه‌ساعت بعد اژ ظپر وا نشان میداد . 

درایهوقع دراطاق بازشدولوین بدرون آمد دود لوپن کانیماو 
ویر نس‌را تک نراد ۰ پرنس دست بسمت جیب برد ولوین بايك‌حر کت 
سریع خودش:ا بطرف‌اوا داخت ودستش‌دا گرفت و گفت : 

آدباش . از آدمی هثل نو انتظار این‌عجله رانداشتم . توسابقا 
خیلی خونسرد بودی . و بدنبال این‌دهتور که بالحن تبدید آمیزی از 
دهانش خارج‌شد مشت محکدی .سورت‌اوژد . پرنس که گوئی‌مخاطب 


حودرا خوب میشناخت بدون کوچکتر ین دفاعی ليم شد: لوپ ن که 
خونسردی خودرا بازیافته بود بالحن تلخ ی گمت : 

- همه چیزتمام‌شد . فلیدار بل‌هنگام‌فرار توقف کشت . بارون 
فك آمد تنها تو مانده بود ی که بدام افتادی وعلت اینکه تا این 
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دك مرك صدا کرد واین بار کلکت 


ایثرا گفت ویتشاج سختی‌افتاد وبرژمین نقش‌بست . 

کائیمار بسمت اودوید امااثرسمی که برونت خورده بودقطعی 
وسریع یوو وورظرف کمتر او حند دقیقه جان سپرد . لوپن و کانیمام 
ناظرمرك سخت وو<ش ت انگیزاوبورند وهمینکه آخرین دقایق‌حیات 
وی وسید کانیمار باژوی لوین وا گر فته گفت : 

- وفیق بیايرويم . مثل‌اینست که فقط من‌وتو مانده‌لیم 

لوپن باخونسردی گفت : 

- اومحق باتو است . چقدر فراموشکار شده‌ام ...وء پس «ثل 
ایتک اسلا حیچ اتفاقی نیفتاده وبا بهترین دوست خود درد دل می کند 
اقزود ؛ 

- آین‌مرد اژژیر دستان من بود پانصد هزار قرانك سبرده مرا 
پرداشت و فراو کرد مدتها دنبالش بودم و پیدایش نمیکردم و حالا 
معلوم میشود که با آن پول با (بارون راپشتین ) شر کت کرده بوده 
است . 

کانیمار خنده تلخی کرده جواب‌داد : 
1 - سپس الا قانوتا خودترا وارث بلامنازع بارون میدانی ؟ 
لوین قیافه تعجب آوری بخود گرفته گفت : 
1 نه, اینطور نیست . منا بدا به‌میارو نها پول بارون کاری ندارم 
3 ) انسانی برایش ریخنه شده باشد پدررمن نمیخورددا نی 
بهبینی 1 ایو[ قات . خوب نیس ت که آدم 


- چراامامواظب‌خوش باش میترسم کهکارهن وتویجای‌باریکی 
بکشد . 


- برای چه؟ 
برای‌اینکه هیچ میل‌ندارم روباره فریب‌تراپخورم وبسرژبانها 
یفتم ۰ 
لوین خندید و گفت : 
- اطمینان داشته باش ! 


کافیمار بطرف جد برونت رفت و خْم‌شد ودپس طیانچه‌خورنی 


۳3 
1 ے اژپارون صحب تکن . بگوبهبينم اودر کجا است ؟ 
لوپن دستی بصورت خود کشیده گفت ۰ 

و امایارون بارون؛ماطاق است بیاتا اورا هم بدستت بسهارم 
اقا دوست عرو یادت باشد که او آرم حیاه گر وخطرنا کی است وا گر 
دست‌اریا خطا کنی قریبت میدهد . 

لوپن چلواقتار وازاطاق a‏ نیز بدنبال او یروت 
رفت وباطاق دیگری داخل شدند . بارون دای رشتين در حالی که دستها 
وابزیرچانه گذاشته بود بروی يك راحتی نشته و 7 ءیکرد اوچنان 
س رگرم افکار خوربود که متوحه ورو لوپن و کانیماز نشد کانیمام 
پیش رفت ودست بزیر چانهاش نهاده گفت : 
- جناب‌بارون! هیچ فکر نمی کردم که شمارا باایند ضع عجیب 
ببینم . بالاخره دید ی که بهرقیه‌تی بودبدام افتادی ؟ خوب دقبق . 
و او را تکان مختصری داد اما بارون بنا گېان از روی کانایه 
میندد غلتید کانیمار وحشت ژده برویش خم شده و سپس سر بر - 


لوپن مجد أ حرف‌اورا تصدیق کرد کانیمام قدمی,جاو نپادء 
سین بسینهاش قرا گرفت وفریازد . همداش (یرسر تواست. حقیقت 
راهم یگو بازهم جذایت حه کسی دداین حذایت دست دارد؟ حرف بزن 
الا 

لوپن باهمان خواسردی گفت بلهيك جنایت.یگر .ولی‌آقای 
کانیمار جراءصیانی شده‌اید شما که رك کار آ کاه ورزیده‌اید وازاین 


زا زیاد دیده‌اید . 


کانیمار غرش کان گفت ۰ یگرتو ازدست من‌خلاصی نداری 
پانپایت خونسردی گفت : 

زم موه کردی و حال آنکه لاژمه کارتو خونسروی است 
ان مم‌الآن قانل,| بدرون میآورند خوب تگاه 
و ی ی 


مرد خبله اژاطاق خارج‌شد وررهمین لحفله صدای وحشتنا کی 
اژاطاقمجاور شنید کشت لوین بايك‌حر کت سریع خودش:! بدرون 
آن اغاق | نداخت . کانیمان سمت دردوید امابسته بود . دست بدرون 
جیب‌برد وان دک ی کارش کرد وپس از حنددقیقه «مطلی آلات کوچکی 
و آووده شروع بکا ر کرد جادررا باو کند و بزحمت آنرا بال کرد ودم 
تمام‌این ماجر! فلی‌رادبل بپتزده باد تک کاب از ناطای:یگی 

" وفت واولن چیزی که توحبش‌را جلب کرد نامه‌ای بود که دویلمین 


و افتاده بود خم‌شد ونامەرا برداشت این نامه آزلوین و نوشته‌بود ۰ 
«دوست عزیز میلیونبا ڈ روت بارون دست نخوروه در گنجه است 
رکه آنر) برداری هر کز دروخ مگیم فقط بخاطر 


قصل بازدهم 
کانیمار نامه لوپن‌را خواند وبکر فرورقت . این‌مرد خطرناك 
با نققه‌ای ماهرانه نهتنپا قاتلن‌را بدام انداخته ود بلکه توانسته بود 
که روی اعمال خودش نیز سرپوش بگذارد . آنچه کانیمار را بفکر 


7 ادات این‌بود که لوپن آژاين ماجرا چه‌سود میبرد - 

EE‏ این‌امن نقشه‌ای برای | نجام‌يك دستبرد نکشیده‌بود؟ 
1 ۱ ی علاقه پدستگاه پلیس بيك‌چنین عملی دست ژده‌بود :آیا 
د جنک دیاش طبقرك نهر سودتیگرفت 


1 
i 


سب شده لوپن‌را دوجیب نار وبە‌قلی داورل گەت : 
4 
- برویم‌خانم. او وی فان ی کرد اما گر 
فکر نمیکنم که توقانل باشی 
فلی‌داوبل بر گشت ونگاه معصومی بصورت کار آ گاه انداخت 
کایدا گر کسی دیگری بحای‌کانیمار بودفوراً غلوب این نگاه میشد 
امااو که کار آ گاه ورژیده و باسابقه‌ای بود هر گز فریب نمیخورد . او 
درطی سالا خدمت خودبکرات بازائی ازفلی دار بل ژیباتروقهنگتر 
تعاس یبدا کرده و چه بسیار دختران طناژ ودلبری در سر راهش قرار 
گر فته يود - 
سرب ر گرواند تااینکه اشکیدا که ور چشم فلی جمح شده بود 
تبیند بالحن تلخی گفت ' 
- برویم معطل جەھستى 
دراینموقع فلی‌رهان باز کردوباصدائی که تااعه ق رل کار آ گاه 


- ولی آقای کایمار قسی‌عیخورم که من‌بیگناهم 


شاید اینطور باشد امااین‌ونلیفه من نیس ت کهدراین باره‌قضاوت 


فلی که کوئی نشنیده است بالح, 

خواه‌ش من ازشما اینست که «رمقابل ناء هزام رلاو مرا 
زاوات ى 

۳ آزاد ؛ 

_ بله‌يك خواهش جزئی ! 

کانیمار خندید بطور یکه صدای خندحل, ازاطاق بیرون وفت 
فلی ادامه داد : 

- اقای کارا گاه بطرم له پیعنباد مراخیلی عجیت میدانید 

- پله‌خانم خیلی عجیب خودتان بگوئید يك چنین پیشنهادی 


اودهان يك‌قانل عجیب نیست ؟ 


آخر. من که قاتل نیستم . 
کم که هنوژ معلوم‌ئیست .آیا لیلی در کاروارید که جرم‌قنل 
از گررن شماساقط کند .. 


7 زن جوان خنده تلخی کرد وبا صدائی که کاملا جذابو 
3 5 بوء گفت 
۳ ر بازهم مرا گناه‌کار میدانید؟ازشما مبپرسم آیا 
کیک نو بدنی باین لطیفی‌دارد میتواند قاتل‌باشد ٩‏ 

نیمار جوابی نداد وفلی ادامه داد . 

le‏ مأموررولت نیستید ؛ مگ دما درکارخود بتحردارید 
آیاتابحال ریده‌اید که ( نی‌عثل‌من قاتل‌باشد که من دومی باشم ؟ 
ی کانیمار که بر اعصاب خود مساط شده بود قدمی جلو آمده ده 

حالی که سعی میکرد به چشم‌های شره انگیز ذن جوان نگاء نکند 


پطرف پتجره رفت تازن جوان لباسش را پوشد اما همین يك لحنظه 
غات بضررش تمام‌شد وبنا گبان فلی‌باطاق دیگر پرید و دم را بست.. 
کانیمار به‌سدای بسته‌شدن دم سر بر گرداند امافلی قرا ر کرده بور ۰ 
پاعجله بطرف دردویه وبايك لگد ءحکمآنرا بال کرد امافلی دراطاق 
دیگرهم نبود . بطرف سرسرا دوید وزن جوان را که داشت ال پلکان 
سرآیر میشد دستگی کرد ۰ 

2 ژن‌جوان بش دستگیرشدن بر گشت‌وخنده لوندانه‌ای کرره 

ى 


آقایکانیمار شوخی خوشمزء‌ای بو ۰ 


ولی قلی پدون توحه بحرف ار گفت ۲ 
- اینکه ورمقا بل پانصد هزارفراك مرا آژاد کنید 
کانیمام جوا بی‌باونداد فلی‌دو باره گفته خودرا بااینطر یق‌تکرار 


- ومن‌قول میدهم که تایکساعت دیگر فرانسه.| ترك کنم 
کانیمام بالحن خشکی گفت غیرممکن است . 
- بسیارخون حال که ای طور است»نمم‌خودمر| ازکالسکه بائین 
میاندام- ودرهمین‌موقع با گہان کالسکه دیگری که ازمقا,ل‌میاعد 
بشدت باین کالسکه تصاری کر . بلافاصله عده‌ژیا ی جمع دند وړو 
سورچی کالسکه از نشیمن گاه خود بیاشن‌پر یده وبحان‌هم اقتادتد . 
کانیهار که يك لحظه فلیرا ازنظر دور نمیداشت بنا گمان‌بوسیله 
ج عده‌ای محصورشد ودرهمین دوقع چشمش بدفلی افناد که بس, “٤‏ فران 
میکند . اوخواست بدتبااش بدود اماماتع شدند چند تفری که ویرا 
5-1 احاطه کرد» بودند بشدت ممانعت کردند . 
و اروت کیل که رجن دد می رقف بو سوارشده پر مت 
براه ا وجدال پایان‌یافت ۳ قلی زا پاین 


خودش‌را بگیرد اتو‌بیل را دوشن کرده برعت دورشد . 

کانیماء دا نست که دو باره حیله‌ای بکار بروء شده ۰ بخط پشت 
باکت نگاه کرد و خط اوپن‌را شناخت 

لون دراین نامه وشنه بود: دوستعز بزم من‌ام تسلیم فلی‌دار بل 
بتویشیمان تفده‌ام بلکه اما تی درنزد اوداشتم که میبایست بمن‌مسترد 
کند و نکداعت بعد:رعمان خانه‌رست سته دراختیار نواست این‌امانت 


راخود اوبنو خواعد گعت . می‌این امانت‌را حق‌قانونی خورم میدانم 
مر کر تواست که اژآن سرفنظ کنم. درهرخال اگر جمارتی 
م اژاین‌جسارت خورم معذرت میخواهم ء امیدوارم که هر گز دو 
خورت نظر بدی نداشنه‌باشی این‌امانت يك‌سنجاق 
نجاقما دیدما وخپلی‌بآن عا(قهرارم وهمان 


فصل دوازدهم 


آوپن داستانش‌را بدینطریق بایان رسانید و سیگاری آنش ردو 


- بسیاوخوب حلا عقیده‌شما ورباره این‌ماحرا چیست وحطور 
نید ؟ قدرمسلم اینکه این‌بارون موجودی‌رذل و کثیف؛ پست 


مم قسم میخورم که ظاهر بارون وطرژ رفتارش 


ویدون غلوغش نان میداد وشماا گراورا میدیدید 
ات ۱ 
ا 


تا در ان شب که جسدان بارون‌دا پیدا کردم درسندوق . 
بود و بعد هم مقدای از آن دست پدست گشت و بدست کانیدام 
افتاد .و ماجرای آنرا برایت شرح دا م 


- پس چرا موقعی که شما بآن دسترس پیدا کردید چیزی بر 
نداشتید ٩‏ 
- باوم کنید که نخواستم آنهارا تصاحب کنم والابرای من مثل 
يك آب خوردن بود . 
- پس جرا آنباما برنداشتی ؟ آیا دلت نیامد یااینکه ا[ پلیس 
" وحشت کردی؟ 
- گفتم که خیال تصاحبش را نداشتم اصلا اژآن جواهرات 
بدم آمد . هیچ وقت تااین انداژه من اژ پول و جواهر متثقر و یزاو 


بوسیله من‌شد این بود که ارآن پولها و حواهرات بوک سیا 


شام ورور . 
- حطور مثل اینکه این قسمت دا-تان از همه قسمتهای 
اعجاب آ 


میزتراست . 
- لهعزیزم پول‌بو نمیدهد آماپول وجواهرات پارون ور ابتدا 
گی قرارراش ت که بوی تعفن لاشه بنا گہان مرا مشه‌تز کرد واژآن 
پیعد نیزهربار که موقعیتی بدستم میافتا دآن بورا استمام RE‏ 
- این اعجایب طبیعت است . اینجاست که گاهی عقل انسان 
هات میماند . 
- شاید اینطوم‌باشد علت انصراف من‌اژمیلیونما پول,جواهر 
همین بوده هيچ عالت دیگری نداشت 
- حالا وست ءزیز توهرطور میخواهی تصور کنی مشتاری . 
تابح ال بيك‌چنین مسئله‌ای بر نخورده بودم 
- بله . دوست عزیزم بوی بدی که اژ درون صندوق بیرون 
ادد ععنی‌از تابوت بلندشده بود عانع‌میشد تامن ۰۰۰ بالاخرءسرم 
یوان افتاد . 
۱ اگريك لحتل بیشتر در آنجا میماندم حتم‌دارم که ببپوش نقش 
برامین میگشتم آیا وضع مرا احمقانه میدانی ؟ نگاه کنید تنپاچیزی 
پاخودم آسم 3 است . سنجاق یات ۰ 9 مایخ 


هی ری کہ ھان درلی اسک کک ال کی رده 
رفت ؟ 
- پله بااینحال اعتراف میکنم که فوق‌العاده ناراحتم وبا خودم 
میگویم که عجب خبطی کردم وایکاش دست بطر ف آن دوا نمیکردم- 
هنوزهم احدای یکنوع خمود وافسرد گی میکنم . 
-پس‌ازاینکه ماجرارا تاباخر تعقیب کرده‌ای ناراحتی . 
«باور کن که همینطور است ؛ هر کس همکن است که دم 
N‏ کی انم ی ال تاد هی امت که 
کر ماو 


۰ لوپن‌یك و ل دیگردارم 
کلمات رهزصندوق چهبو: ا بان یاد 


- چه گفتی و 
- بل همنطو هک هگنتم رەز صندوق با علائم لاورنو کس تطبرق 

میکرد . غلط‌های املائ ی که درتلگر اف بود سبب‌شد که من‌بره‌و3 این 
معمایی ببرم اصولا این تلگراف توجه‌مرا جلب کرد ودر آغاز تیدا نستم 
که‌چه م‌گله مهمی‌را حل‌خواهم کرد 

پاتعچجب پرسیدم : 

_ علط های املائی رمز صندوق بود ۲ 

- بله‌عز یزم این غلطهاتعمدا بود والاجطورمیشد که مباثر باسواد 
پارون با املاء درست آشنا نباشد و کلمه فراد دا در تلگراف اشعه‌ای 
کلمه قراده بگذارد و کلمه حمله‌را با کامه همله اشتباه کند ! 
من باینه‌وضوع پی بردم و چپار غاط املاعرا که درچپار کلمه 
E:‏ داشت جع کردم و به کلمه اتنا وارد شدم که نام اسب بارون 


همین يك کلمهکافی بود ؟ 
ابتدا کغایت کرد تامر ادوخط سیرعملیات بارون‌راپشنین 
وسپس مرا باین فکر واداشت که این کلمه یقینا رەز کلید 


خوداسراریزا افشاء نماید : 
فریاد کشیدم : 


پس‌چشمآفتابکه |پتدا آ نیمه سخت ومشکل ونأمفبوم‌بود 


2 | کنون باین‌سپولت فرمیده‌میشود ؛ 

" لوپن باه داشت : 
EE‏ ویکبار دیگراین مس 
پلاترین طر عمل نیروی الهام * 
کن میل خورستاگی-ندادم ولی‌لوین هردو نیرورامیباشد 
و بایان 


له ایت مت که در کشف جرائم 
الام وعوش مدخليت راید ۰2 


4 جا: 


